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Extended Abstract
In the contemporary era, media, particularly television, play an unparalleled role 
in shaping mental constructs and redefining socio-cultural concepts. This research 
focuses on the popular TV series “Pāyetakht3” to analyze how dimensions of re-
ligiosity are represented within televised narratives. The culture industry, through 
content standardization, paves the way for homogenizing audience perceptions. 
Television, as a pervasive medium, utilizes hidden codes to naturalize preferred 
meanings and promote standardized behavioral patterns.
The theoretical foundation of this research rests on three pillars: Stuart Hall’s theo-
ry of representation, which emphasizes the construction of meaning through dom-
inant discourses. Saussurean semiotics, which analyzes signifiers and signifieds 
in media texts. John Fiske’s three-level model comprising the levels of reality, 
representation, and ideology, which serves as a suitable analytical tool for uncov-
ering hidden layers of media texts. Dimensions of religiosity are categorized based 
on Ninian Smart’s six-dimensional model (ritual, experiential, narrative, doctrinal, 
ethical, and social).
This qualitative study employs semiotic analysis. The research population consists 
of popular Iranian TV series from the 2010s, with “Pāyeght 3” selected as a pur-
poseful sample. Data includes scenes that directly or indirectly address religiosity. 
Two main tools were used for data analysis: Fiske’s three-level model to uncover 
social codes (appearance, clothing, behavior), technical codes (lighting, camera 
angles, music), and ideological codes (patriarchal concepts, capitalism, religious 
norms). Saussure’s axes of syntagm and paradigm to examine the relationship 
between signifiers and signifieds in the narrative structure of the series.The unit of 
analysis consists of shots and scenes where religious elements are present.
Analysis of selected scenes reveals that the representation of religiosity in “Pāye-
takht3” operates within two main strategies:
 Stereotyping: Reducing religious practices to simple, repetitive patterns (pray-
ing, seeking intercession, religious oaths). Creating symbolic boundaries between 
“us” (devout characters) and “them” (non-conformist characters). Emphasizing 
the ritual dimension of religion (prayer, tayammum) as the most prominent aspect 
of religiosity.
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Naturalization: Presenting religious acts as spontaneous and innate (turning to 
God in crises). Integrating religious beliefs into daily life in a seamless manner. 
Normalizing ideological messages through indirect dialogue. Dimensions of re-
ligiosity are represented unevenly: Frequently represented dimensions: Ritual 
(prayer, tayammum), ethical (honesty, forgiveness), and doctrinal (reliance on 
God, seeking intercession). Underrepresented dimensions: Experiential (mystical 
experiences), narrative (mythological stories), and social (religious institutions).
“Pāyetakht3” utilizes mechanisms of stereotyping and naturalization to represent a 
uniform and standardized model of religiosity aligned with the dominant religious 
discourse. This representation, while ignoring the diversity of religious experienc-
es, reinforces specific norms whose social consequences include homogenizing 
religious interpretations and marginalizing diverse patterns. Although the series 
belongs to the social-family and humorous genre, findings indicate that it also rep-
resents religious messages: 1) negative consequences of bad actions, 2) positive 
outcomes of good deeds, and 3) The series implies the existence of a divine pow-
er governing worldly affairs and portrays stereotypical religious scenarios. In the 
analyzed series, most religious messaging falls within the doctrinal-ideological, 
ethical-jurisprudential, and ritual dimensions of religiosity.
Keywords: Semiotics, Religiosity, Identification, representation, popular series.
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صنعت مذهب‌سازی تحلیل نشانه شناختی نحوه بازنمایی ابعاد 
دینداری در سریال عامه‌پسند تلویزیونی »پایتخت 3«

، علی‌اصغر کیا2 حسین رجائی‌راد1

چکیده
دیــن در دوران مــدرن، در راســتای نظــارت و تأییــد مناســک و آموزه‌هــا، بــا ســازمان‌دهی در یــک آمــوزۀ 
اســتاندارد تبییــن شــده، اقــدام بــه همگونــی و متعــارف ســازیِ جهان‌بینــیِ پیــروان می‌کنــد. در ایــن دوره، 
ــن پژوهــش درصــدد  ــرد. ای ــرار می‌گی ــی مورداســتفاده ق ــگان دین ــۀ آموزه‌هــای نخب ــرای ارائ ــون ب تلویزی
واکاوی ســریال‌های عامه‌پســند دهــه نــود تلویزیــون ایــران اســت کــه بــا روش نشانه‌شناســی، مشــخص 
ــکل‌گیری  ــب و ش ــتِ مخاط ــه ذهنی ــکل‌دهی ب ــر ش ــه ب ــداری، چگون ــای دین ــیِ موقعیت‌ه ــد بازنمای کن
ســوژۀ دینــدارِ ایدئــال و یکسان‌ســازی شــده از او، تأثیــر می‌گــذارد. ایــن پژوهــش بــا نگاهــی بــه ابعــاد 
ــه چگونگــی بازنمایــی پیام‌هــای  ــۀ »بازنمایــی« اســتوارت هــال، ب ــان اســمارت و نظری ــداری« نینی »دین
ــا  ــه اســت. پژوهــش ب ــون پرداخت ــداری مخاطــب ســریال‌های عامه‌پســند تلویزی ــر هــم ذات پن ــی ب دین
بهره‌گیــری از روش نشانه‌شناســی، الگــوی ســه ســطحیِ جــان فیســک و محــور همنشــینی و جانشــینی 
سوســور، بــه واکاوی پیام‌هــای دینــی پرداختــه اســت. روش نمونه‌گیــری ایــن پژوهــش هدفمنــد اســت و 
از مجموعــه ســریال‌های پایتخــت، ســریال پایتخــت3 را انتخــاب کــرده اســت. این‌کــه ســریال در ژانــر 
اجتماعی-خانوادگــی و طنزآمیــز اســت، امّــا یافته‌هــا نشــان می‌دهــد ایــن ســریال پیام‌هــای دینــی را نیــز 
بازنمایــی می‌کنــد: 1. نتیجــه شــومِ اعمــالِ بــد؛ 2. نتیجــه خــوشِ اعمــالِ خــوب؛ 3. القــاء وجــودِ قــدرتِ 
پــروردگار در انجــام امــور و ... کلیشــه‌هایی از موقعیت‌هــای دینــی در ســریال را بــه نمایــش می‌گــذارد. 
ــی،  ــیِ اعتقادی-ایدئولوژیک ــای دین ــته بعده ــی از دس ــای دین ــترِ پیام‌ه ــورد واکاوی، بیش ــریال م در س

اخلاقی-احکامــی و مناسکی-شــعائری اســت.
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مقدمه
در جوامــع گذشــته انســان‌ها بــا جهــان پیرامونشــان بیشــتر به‌صــورت بدن‌منــد ارتبــاط داشــتند 
و ارتباطات‌شــان و ادراک‌شــان بــا تمامــی حــواس و تمــام وجــود اتفــاق می‌افتــاد، امــا ماهیــت 
علــم جدیــد کــه بــر معاینــه و مشــاهده اســتوار بــوده و تکیــۀ ایــن نظــام دانایــی جدیــد کــه بــر 
گزاره‌هایــی قابل‌مشــاهده و اندازه‌گیــری از معرفــت اســت؛ همچنیــن پیشــرفت‌های فنّــاوری، 
ــانه‌های  ــا رس ــون و ... ت ــینما و تلویزی ــرداری، س ــی، فیلم‌ب ــن عکاس ــاپ، دوربی ــت چ از صنع
دیجیتــال و بالتبــع اســتفادۀ بیشــتر از قــوۀ بینایــی در ادراک و شناســایی، حکــم بــه بصری شــدن 
انســان امــروزی داده و بینایــی را محــور ارتبــاط و شــناخت و درک کــرده اســت. حــال در ایــن 
دنیــای بصــری کــه گویــا همه‌چیــز بــرای دیــده شــدن ســاخته شــده اســت، انســان تبدیــل شــده 
اســت بــه موجــودی نظاره‌گــر و تماشــاگر. بصــری شــدن‌ باعــث شــده قــوۀ ادراک بصــری بشــر 
در دنیــای جدیــد بیــش از قــوای دیگــر مورداســتفاده قــرار گیــرد و هــم از ایــن طریــق دســت 
بــه خوانــش بزنــد. چــه اینکــه در جهــانِ جدیــد، رســانه‌ها فراگیرتریــن نهــادِ تولیــد، بازتولیــد و 
توزیــعِ شــناخت و آگاهــی بــرای مــردم بــوده و محتــوای آن‌هــا منبــعِ معنــیِ نیرومنــدی دربــارۀ 

جهــان و شــکل‌دهی بــه معرفــت و بــاور همــگان هســتند.
ــانه‌های  ــد و رس ــان می‌زن ــی یکس ــا نقش ــر ی ــز مه ــر همه‌چی ــگ ب ــه در آن فرهن ــی ک جهان
جمعــی نظامــی را شــکل می‌دهنــد کــه در کل و در همــۀ اجزایــش یکدســت و یکنواخت اســت، 
ــد و رســانۀ  ــه‌رو می‌کن ــگ خودشــان روب ــی از فرهن ــا الگوی ــان را ب ــۀ آدمی ــی آشــکار هم وحدت
جمعــی‌ای همچــون تلویزیــون، اقتدارگرایانــه همــه را تابــعِ پیام‌هایــی می‌کنــد کــه همگــی 
یکســان‌اند و بــرای همــه پخــش می‌شــوند. در تلویزیــون ارائــه ترکیبــی از رادیــو و فیلــم و 
درهم‌آمیــزیِ کلمــه و تصویــر و موســیقی، آن عناصــرِ حســی کــه همگــی رویــۀ ســطحی واقعیــت 
اجتماعــی را بــه نحــوی تأییــد آمیــز منعکــس می‌کننــد، در قالــبِ یــک فرآینــد تکنیکــی واحــد 
ــش  ــی پخ ــون برنامه‌های ــر، 1380: 39-35(. تلویزی ــو و هورکهایم ــد )آدورن ــد می‌یاب تجس
می‌کنــد کــه سرشــار از معانــی پنهــان اســت و تــاش می‌کنــد بــا کنتــرل ایــن معانــی، آن‌هــا را 
تبدیــل بــه معناهایــی یگانه‌تــر و مرجّــح تــر کنــد. معناهایــی کــه کارایــیِ جهان‌بینــیِ غالــب را 
داشــته و یــا در خدمــتِ منافــع جهان‌بینــیِ غالــب باشــد )فیســک، 1380: 125(. تلویزیــون کــه 
خــود، ابــزاری تکــراری اســت، بــا الگوهایــی شناخته‌شــده و اســتاندارد، الگوهــای اجتماعــی 
را تثبیــت می‌کنــد. مصــرف تلویزیــون، کاشــت و ترویــج ادراکات و انگاره‌هایــی هســتند کــه 
بیــش از این‌کــه بــا دنیــای واقعــی هماهنــگ باشــد، بیشــتر بــا دنیایــی کــه برنامه‌هــای تلویزیونــی 

بــه تصویــر می‌کشــند هماهنــگ اســت.
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تصـور غالـب ایـن اسـت کـه امـوری همچـون سـبک زندگـی، مدل‌هـای ارتباطـی بیـن افراد 
و شـیوه‌های رفتـاری، مـداوم و در درازمـدت، از طریـق سـریال‌ها و فیلم‌هـای مردم‌پسـند بـه 
مخاطب ارائه‌شـده و ایشـان را تغذیه می‌کند )راودراد، 1391: 30-32(. مخاطب در مواجهه 
باشـخصیت‌های سـریال‌های عامه‌پسـند، بـا خـودش و زندگـی روزمـره‌اش مواجـه می‌شـود. 
اگرچـه پایـان خـوشِ داسـتانِ ایـن سـریال‌ها، بر غیر رئالیسـتی بـودن آن‌ها صحه می‌گـذارد، اما 
سـراغِ طبقـات میانـی و پائینـی جامعـه رفتن، پرداختن به مسـائل و معضلات قابل‌لمس و آشـنا 
بـرای مخاطـب و اسـتفاده از قواعـد و عرف‌هـای آشـنایِ سـریال‌های عامه‌پسـند، نشـان‌دهنده 

تالش بـرای واقع‌گـرا جلـوه دادنِ ایـن نـوع سـریال‌های تلویزیونی اسـت.
نقــش تلویزیــون در ارائــه الگوهــای مفهومی پایــدار بــرای جامعه‌پذیری افراد، همگن‌ســازی 
ــن  ــوع اجتماعــی و فرســایش تمایزهــای اجتماعــی اســت. همچنی ــاوت و متن گروه‌هــای متف
ــدرت دهــی و استانداردســازی ارزش‌هــای فرهنگــی مشــترک و ســهیم  ــه کارآمــدی، ق ــادر ب ق
کــردن همــۀ اعضــای جامعــه در اســتفاده از آن‌هاســت. تلویزیــون همچنیــن روایتگــرِ مســلطِ 
عصــرِ حاضــر و وزنــۀ نمادیــن و ایدئولوژیــک فرهنــگ معاصــر اســت و تنــوع و تمایــزات را بــا 
ــد )مهــدی‌زاده، 1384: 39(. از طریــق  ــی و تجانــس، محــدود می‌کن ــه وجــود آوردن همگن ب
رســانه ســازی، تصــورات و اعمــال مذهبــی به‌طــور فزاینــده‌ای بــه رســانه‌ها وابســته می‌شــوند. 
ــادو،  ــورد ج ــون در م ــر و مت ــی تصاوی ــع اصل ــه منب ــی ب ــای ارتباط ــوان مجراه ــانه‌ها به‌عن رس
ــا  ــق ب ــی را مطاب ــل مذهب ــانه‌ها تخی ــان رس ــوان زب ــده‌اند و به‌عن ــب تبدیل‌ش ــت و مذه معنوی
ژانرهــای فرهنگ‌عامــه شــکل می‌دهنــد. رســانه‌ها به‌عنــوان محیط‌هــای فرهنگــی، بســیاری از 
کارکردهــای اجتماعــی ادیــان نهادینه‌شــده را به‌عهــده گرفته‌انــد و هــم راهنمایی‌هــای اخلاقــی 
و معنــوی و هــم احســاس اجتماعــی را ارائــه می‌کننــد )Hjarvard, 2008: 19(. موقعیت‌هــای 
دینــی ســریال‌های عامه‌پســند تلویزیونــی بــه نحــوی بازنمایــی می‌شــوند کــه گویــا بــر همه‌شــان 
مهــر یکســان زده باشــند. تمامــی موقعیت‌هــای بــه نمایــش درآمــده در ایــن ســریال‌ها، اقــدام 
ــه  ــده از مواجه ــازی ش ــتاندارد و یکسان‌س ــال، اس ــداری ایدئ ــوی دین ــی الگ ــی نوع ــه بازنمای ب

ــت. ــا اس ــریال‌ها در آن موقعیت‌ه ــن س ــخصیت‌های ای ش
ــون  ــن پژوهــش درصــدد واکاوی یکــی از ســریال‌های عامه‌پســند تلویزی پژوهشــگر در ای
ایــران اســت تــا چگونگــی بازنمایــی موقعیت‌هــای دینــداری کــه بــر تمایــز زدایــی و همگــون 
ســازی مخاطــب و ســاختِ ســوژه ی دینــدارِ ایــده آل و یکســان ســازی شــده اثــر گــذار اســت را 

بــا روش نشــانه شناســی روشــن کنــد. ایــن پژوهــش در پــی ایــن اســت کــه:
 - ســریال عامه‌پســند »پایتخــت 3« چگونــه توانســته بازنمایــی کننــده کلیشــه‌هایی از 
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موقعیت‌هــای دینــی باشــد؟
 -ســریال عامه‌پســند »پایتخــت 3«، چگونــه توانایــی ارائــه پیام‌هــای دینــی طبیعــی ســازی 

شــده را دارد؟
- ســریال عامه‌پســند »پایتخــت 3« چــه ابعــادی از بعدهــای شــش‌گانه دینــداری را 

بــه نمایــش درآورد؟ می‌توانــد 

پیشینه پژوهش
اعظــم راودراد )1388( رابطــۀ برنامه‌هــای دینــی و غیردینــی تلویزیــون ایــران بــا دینــداری در 
جامعــه را در پژوهــش خــود بــا عنــوان نقــش برنامه‌هــای دينــی و غيردينــی تلويزيــون در افزایش 
یــا کاهــش دينــداری، بررســی می‌کنــد. نتیجه‌گیــری وی، ناتوانــی تلویزیــون در تبلیــغ دینــداری 

بــه علــت جمــع دو ویژگــی متضــاد دینــی بــودن و ایدئولوژیــک بــودن اســت.
تحلیـل گفتمـان فیلـم اخراجی‌هـا 2 توسـط سـید علی‌اصغـر سـلطانی و بنت‌الهـدی بنائـی 
)1392( در مقالـه ایشـان بـا عنـوان »سـینمای ایـران و بازنمایـی عناصـر دینـی« بـه انجام شـده 
اسـت. در ایـن پژوهـش یکـی از اصـول بنیادیـن سیاسـت فرهنگـی جمهـوری اسالمی، ترویـج 
عناصـر دینـی نتیجه‌گیـری می‌شـود و کیفیـت بازنمایی ابعاد دینی به‌واسـطۀ فیلم‌های سـینمایی 

و اینکـه مبانـی صحیـح فکـر دینـی چـه مبانی فکـری اسـت، موردبررسـی قـرار می‌گیرد.
ــا  ــه‌ای ب ــون را در مقال ــن در تلویزی ــان )1393( مســئلۀ دی ــه فرزعلی هــادی خانیکــی و اله
ــان  ــداري مخاطب ــزان دين ــر مي ــون ب ــي از تلويزي ــر پخــش برنامه‌هــای دين ــوان »بررســي تأثي عن
)بــا تأكيــد بــر مناســك دينــي(« بررســی کرده‌انــد. توجــه محققــان در ایــن پژوهــش بــر جامعــۀ 
آمــاری دانــش آمــوزان دبیرســتان و انگیــزۀ مخاطبــان برنامه‌هــای دینــی به‌ویــژه مناســک دینــی 

و تأثیــر آن بــر دینــداری افــراد اســت.
بررســی چگونگــی بــه تصویــر کشــیده شــدن محتــوای دینــی، موضوعــی اســت کــه فاطمــه 
پوربصیــر، علی‌اصغــر کیــا و جــواد صادقــی )1395( در پایان‌نامــه کارشناســی ارشــد بــا 
ــوای ســریال  ــل محت ــون )تحلی ــی تلویزی ــداری در ســریال‌های دین ــاب دین ــوان »نحــوۀ بازت عن
ــی  ــجایای اخلاق ــن س ــر گرفت ــق، در نظ ــن تحقی ــری ای ــد. نتیجه‌گی ــه آن پرداخته‌ان ــه(« ب مدین
ــی و  ــرای شــخصیت‌های غیردین ــی ب ــل اخلاق ــن‌دار و رذای ــرای شــخصیت‌های مرجــح و دی ب

نامرجــح اســت.
همچنیـن کیفیـت بازنمایـی دینـداری در رفتار شـخصیت‌های سـریال مادرانـه، در مقاله‌ای 
بـا عنوان »بازنمایی دینداری در سـریال‌های تلویزیونی« توسـط احسـان قرنـی و ابوتراب طالبی 
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)1399( مطالعـه شـده اسـت. در ایـن پژوهش تأثیر سـبک زندگـی دینی بـر دوری از انحرافات 
اجتماعـی و فرهنگـی بررسـی شـده اسـت. بـا نتیجه‌گیـری ایـن تحقیق دینـداری مرجـح در این 

سـریال نوعـی دینـداری شـهودگرا بـا رویکرد مریـد و مرادی عنوان می‌شـود.
ــوره1  ــگ« کــه توســط ف ــا و فرهن ــان، ارزش‌ه ــن و شــکل‌گیری ایم ــون، دی ــاب »تلویزی کت

ــه اســت. ــون پرداخت ــداری و تلویزی ــه موضــوع دین )1987( نوشــته شــده، ب
ــی  ــن را از نگاه ــون و دی ــی تلویزی ــای فرهنگ ــت نیروه ــن2 )1996( رقاب ــن نیوم همچنی
ــه  ــون نســبت ب ــن توســط برنامه‌هــای تلویزی ــد دی ــوان »تهدی ــا عن ــی ب گســترده نظــری در کتاب

ــت. ــرده اس ــی ک ــنتی« بررس ــای س ــا و نگرش‌ه ــد، ارزش‌ه عقای
اســتیگ هــژارورد3 )2008( در مقالــه »رســانه‌ای شــدن دیــن: نظریــه‌ای دربــاره رســانه‌ها 
ــانه‌ها  ــرد رس ــی عملک ــرای درک چگونگ ــری ب ــی نظ ــی« چارچوب ــر دین ــل تغیی ــوان عوام به‌عن
به‌عنــوان عامــل تغییــر مذهبــی ارائــه می‌کنــد. او دیــن را بــه منطــق رســانه‌ها، هم ازنظــر مقررات 
نهــادی، هــم محتــوای نمادیــن و هــم ازلحــاظ اعمــال فــردی، مرتبــط می‌دانــد و رســانه‌ها را 
به‌عنــوان یــک کانــال ارتباطــی بــه منبــع اصلــی ایده‌هــای دینــی تبدیــل شــده می‌دانــد و معتقــد 
اســت به‌عنــوان یــک زبــان رســانه‌ها تخیــل مذهبــی را مطابــق بــا ژانرهــای فرهنگ‌عامــه شــکل 
می‌دهنــد. درنتیجــه بــر ایــن بــاور اســت کــه دیــن نهادینه‌شــده در جوامــع مــدرن، نقــش کمتــری 
ــاده رســانه‌ها  ــی پیش‌پاافت ــد و در عــوض عناصــر مذهب ــی ایفــا می‌کن در انتقــال باورهــای دین

بــه صحنــه اول تخیــات دینــی جامعــه می‌رونــد.
ــن  ــی دی ــای تلق ــانه« پیامده ــرد در رس ــن و عملک ــه »دی ــرز4 )2018( در مقال ــا چمب ماری
ــانه‌ها  ــه رس ــده ک ــن ای ــر از ای ــم فرات ــرد، آن‌ه ــر می‌گی ــف را در نظ ــانه‌های مختل ــق رس از طری
می‌تواننــد ازنظــر دینــی اطلاع‌رســانی کننــد یــا ممکــن اســت تــاش کننــد پیــام دینــی را منتقــل 
کننــد. او رســانه‌ها را به‌عنــوان حامــل معنــا در چندیــن ســطح فــردی، اجتماعــی و کیهانــی در 
ــگار همیشــه  ــی می‌شــود کــه ان ــده وارد دنیای ــا بینن ــده ی ــرد و معتقــد اســت: خوانن نظــر می‌گی
وجــود داشــته اســت کــه بــا بــاز کــردن دری در وســط روایــت، دنیایــی را بــا تاریخچــه‌ای کــه 

ــون درک نشــده اســت، نشــان می‌دهــد. تاکن
بررســی تعــدادی از تحقیقــات کــه موضــوع آن‌هــا نزدیــک بــه پژوهــش حاضر اســت، نشــان 
می‌دهــد در مطالعــات پیشــین کــه بــه موضــوع بازنمایــی دیــن در ســینما و تلویزیــون پرداختــه 

1. Fauré
2. Neumann
3. Hjarvard
4. Chambers
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ــی  ــا بازنمای ــی بررســی شــده اســت ی ــی مناســک دین ــت بازنمای ــا کیفی شــده اســت، بیشــتر ی
ــن توســط  ــی دی ــا ســخن از بازنمای ــی بررســی شــده اســت، ی ــم انتزاعــی و قدســی دین مفاهی
ــن در رســانه‌های جمعــی  ــه رســانه‌ای شــدن دی ــا ب شــخصیت‌های داســتان‌ها آمــده اســت و ی
توجــه شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن پژوهــش به‌جــای رفتــن ســراغ مناســک دینــی 
ــا  ــن رســانه‌ای شــده، ی ــن و رســانه و دی ــاط دی ــا ارتب ــی و ی ــم قدســی و انتزاعــی دین ــا مفاهی ی
پرداختــن بــه بازنمایــی اعمــال دینــی در شــخصیت‌های کلیشــه‌ای تمامــاً ســیاه یــا تمامــاً ســفیدِ 
داســتان‌های ســریال‌ها، آن‌هــم در یــک ســریال خــاص یــا در ســریال‌های ســاخت یــک 
ــه  ــی شــده رفت ــه ســراغِ موقعیت‌هــای بازنمای ــا نگاهــی گســترده نگــر، ب کارگــردان خــاص، ب
ــرای شــخصیت‌های گوناگــون  کــه به‌صــورت کلیشــه ســازی شــده و طبیعــی ســازی شــده، ب
در ســریال‌های مختلــف به‌صــورت یکســان بــه نمایــش درمی‌آیــد و ذهنیــت مخاطــب را 
تبدیــل بــه ســوژه‌ای می‌کنــد کــه پذیــرای معانــی دینــی از ایــن موقعیت‌هــای تکــراری و آشــنای 

فرهنگــی و اجتماعــی اســت.

مبانی نظری پژوهش
پژوهشــگری باهــدف خوانــش معانــی نهفتــه در مــاورای پیام‌هــای تصویــری ازجملــه فیلم‌هــای 
ــی و روش‌هــای  ــا از مبان ــن مــی‌دارد ت ــر ای ــی پژوهشــگر را ب ســینمایی و ســریال‌های تلویزیون
ســاختارگرا بــرای فهــم ســاختارهای معنــا آفریــنِ موجــود در ایــن نوع آثار نمایشــی اســتفاده کند. 
ســاختارگرایی نحلــه‌ای فکــری در مطالعــات علــوم انســانی اســت کــه قائــل بــه وجود ســاختارها 
گاه در پــسِ پدیده‌هــای اجتماعــی و فرهنگــی اســت و نشانه‌شناســی  ــاآ و الگوهــای پنهــان و ن
می‌کوشــد بــا شــناخت و واکاوی نشــانه‌های ظاهــری، بــه فهــم و درک »ژرف‌ســاخت« ی 
ــده‌ای را همچــون  ــا پدی ــن ی ــرد. ســاختارگرایی هــر مت ــی بب ــسِ آن پدیده‌هــا اســت پ کــه در پ
ــد  ــن واح ــراغ کوچک‌تری ــه س ــی ب ــر نظام ــی ه ــرای بررس ــرده و ب ــر واکاوی ک ــی دلالتگ نظام
معناســاز آن می‌رونــد. اندیشــۀ ســاختارگرایی بــر مبنــای زبان‌شناســی سوســور اســت و ســاختار 
ــع را  ــان واق ــان و پدیده‌هــای جه ــا زب ــد ت ــی کــه کمــک می‌کن ــی مفهوم را همچــون چهارچوب
برحســب اجزائــش و طبقه‌بنــدی آن اجــزاء بفهمیــم. ســاختارها، چارچوب‌هــای ذهنــی ادراکــی 
و ذهنــی‌ای هســتند کــه ســوژه بــرای درک و فهــم پدیده‌هــای جهــان واقــع از آن‌هــا بهــره می‌بــرد 
)پاینــده، 1397: 159-160(. بــر ایــن اســاس، هــم پدیده‌هــای جهــان واقــع و همکنش‌هــای 
انســان‌ها را می‌تــوان بــر مبنــای همیــن نظــام ســاختارمند بررســی کــرد و هــر کنشــی ازجملــه 
رفتــار اجتماعی-فرهنگــی لبــاس پوشــیدن یــا کنش‌هــا و مناســک دینــی را، همچــون یــک متن، 
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ــن  ــت. در ای ــت یاف ــای آن دس ــه معن ــان ب ــاختارمند زب ــد س ــا قواع ــده و ب ــر دی ــی دلالتگ نظام
راســتا از مفاهیــم هــم ذات پنــداری و ســریال‌های عامه‌پســند و از نظریــه بازنمایــی روش 
ــت3 و  ــریال پایتخ ــود در ســکانس‌های س ــی موج ــای دین ــش پیام‌ه ــرای خوان ــی ب نشانه‌شناس

پاســخگویی مناســب بــه مســئله پژوهــش اســتفاده شــده اســت.

1. بازنمایی
بازنمایــی از اساســی‌ترین مفاهیــم حــوزۀ مطالعــات فرهنگــی اســت کــه دارای اهمیتــی فــراوان 
در فرهنــگِ رســانه محــور کنونــی اســت. بازنمایــی از نــگاه اســتوارت هــال، اســتفاده از زبــان 
بــرای بیــان نکتــۀ معنــاداری دربــاره جهــان اســت )مهــدی‌زاده، 1387: 22(. یکــی از وظایــف 
اصلــی رســانه‌ها، بازنمایــش واقعیت‌هــای جهــانِ خــارج بــه مخاطبــان اســت. رســانه‌ها تمایــل 
ــن ســعی  ــد؛ بنابرای ــوارد دارن ــر ســایر م ــی ب ــا و درنتیجــه معان ــح برخــی از تعریف‌ه ــه ترجی ب
.)Watson & Hill, 2012: 259( می‌شــود بــا بازنمایــی بــر ترجیحــات مــردم تأثیــر بگــذارد

سه رهیافت بازنمایی معنا
زبــان، ابــزار معناســازی و ایجــاد فهــم مشــترک دربــارۀ تفســیر جهــان و همچنیــن، رســانه‌ای 
اســت کــه از طریــق آن، ایده‌هــا و افــکار و احساســات مــا در فرهنــگ منعکــس می‌شــود 
)رضایــی و کاظمــی،1387: 10(. بــرای تشــریح چگونگــی عملکــرد بازنمایــی معنــا از طریــق 
ــی، 2. رویکــرد  ــا بازتاب ــان، ســه رویکــرد وجــود دارد کــه آن‌هــا را 1. رویکــرد انعکاســی ی زب
تعمــدی و 3. رویکــرد برســاختگرایانه معرفــی می‌کنیــم. شــاید هــر یــک در تلاش‌انــد پاســخی 
ــا  ــه ی ــک کلم ــی ی ــای واقع ــوان معن ــه می‌ت ــد؟« و »چگون ــا می‌آین ــی از کج ــه »معان ــرای اینک ب

ــر را یافــت؟« باشــند. تصوی

رهیافت انعکاسی یا بازتابی
ایــن رویکــرد معتقــد بــه وجــود معنــا در پدیده‌هــای جهــان واقعــی، اشــیاء، ایده‌هــا و اشــخاص 
اســت و کارکــرد زبــان را همچــون یــک آینــه، انعــکاسِ معنــای واقعــی، همان‌گونــه کــه قبــاً در 
جهــان وجــود داشــته اســت، می‌دانــد )Hall, 1997: 24(؛ یعنــی زبــان صرفــاً بازتــاب یــا تقلیــد 

حقیقتــی اســت کــه از قبــل وجــود داشــته اســت.

رهیافت تعمدی یا ارادی
رویکـرد تعمـدی معنـا در بازنمایـی، بـر ایـن باور اسـتوار اسـت که این گوینده و نویسـنده اسـت 
 .)Hall, 1997: 25( کـه معنـای منحصربه‌فـرد خـود را از طریـق زبان به جهان تحمیـل می‌کنـد

از ایـن منظـر، معنـا آن چیـزی اسـت که نویسـنده و گوینـده قصد آن را کرده اسـت.



250

شماره هفتاد و یک
سال بیست‌وششم
پاییز  1404

مقاله علمی _ پژوهشی

رهیافت برساختگرا
ایــن رویکــرد منطبــق بــا ویژگــی عمومــی و اجتماعــی زبــان اســت و بــر ایــن صحــه می‌گــذارد که 
نــه چیزهــا به‌خودی‌خــود و نــه اســتفاده‌کنندگان منفــرد زبــان، نمی‌تواننــد در زبــان معناآفریــن 
باشــند. ایــن چیزهــا نیســتند کــه معنادارنــد و جهــان مــادی نیســت کــه معنــا را منتقــل می‌کنــد: 
ایــن سیســتم زبانــی یــا هــر دســتگاهی اســت کــه مــا بــرای بازنمایــی مفاهیــم خــود اســتفاده 
می‌کنیــم )Hall, 1997: 26(. مــا معنــا را بــا بهره‌گیــری از نظام‌هــای بازنمایــی می‌ســازیم 
بنابرایــن بــه آن رهیافــت بــر ســاختگرا گفتــه می‌شــود )مهــدی‌زاده، 1387: 25(. درواقــع، ایــن 
جهــانِ مــادی و چیزهــا نیســتند کــه دارا و انتقال‌دهنــدۀ معانی‌انــد، بلکــه نظــام زبــان کــه بــرای 

ارائــه و درک مفاهیــم مورداســتفاده قــرار می‌گیــرد حامــل معناســت.
ــه بازنمایــی اســت. 1. رویکــرد  رهیافــت برســاختگرا، خــود شــامل دو رویکــرد نســبت ب
ــه چگونگــی  ــرد نشــانه شــناختی ب ــی«. توجــه رویک ــرد »گفتمان »نشــانه شــناختی« و 2. رویک
ــی  ــه پیامدهای ــی ب ــرد گفتمان ــگاهِ رویک ــان و ن ــی جه ــی معان ــان در بازنمای ــام زب ــرد نظ کارک
اســت کــه سیاســت‌های بازنمایــی در تولیــد معانــی جهــان واقــع دارنــد )مهــدی‌زاده، 1387: 
24(. پرســش از اینکــه در بازنمایــی، چــه کســی بــه چــه شــیوه‌ای توســط چــه کســی بازنمایانــده 
می‌شــود، رابطــۀ میــانِ »قــدرت« و »ایدئولــوژی« و »بازنمایــی« را ابــراز می‌کنــد و معنایــش ایــن 
اســت کــه بازنمایــی فرآینــدی نیســت کــه رســانه‌ها از طریــق آن آشــکارا واقعیــت را بــه نمایــش 
ــع  ــا مناف ــه ب ــور را ک ــق آن بســیاری از ام ــه رســانه‌ها از طری ــدی اســت ک ــه فرآین ــد، بلک درآورن
گــروه خاصــی مرتبــط اســت نمایانــده می‌شــوند و برخــی دیگــر مســکوت می‌ماننــد )کاظمــی 

و ناظرفصیحــی؛ 1386: 140(.
رسـانه‌ها آینـه وار، واقعیـت را منعکـس نمی‌کننـد، بلکه بر سـاختِ اجتماعـیِ واقعیت تأثیر 
بازنمایی‌هـای  اهمیـت  اسـت.  واقعیـت  بازنمایـی سـاختِ رسـانه‌ای  این‌چنیـن،  می‌گذارنـد. 
رسـانه‌ای در شـکل‌دهی بـه شـناخت و بـاور عمومی اسـت )مهـدی زاده، 1387: 9(. بازنمایی 
روشـی اسـت کـه در آن شـخص یـا چیزی در رسـانه به تصویر کشـیده می‌شـود. بـرای مثال، در 
گزارش‌هـای خبـری، یـک رویـداد جنایـی خـاص را می‌تـوان یـا به‌عنـوان یـک رویـداد معمولـی 
روزمـره یـا چیـز بسـیار شـوم‌تر، ماننـد نشـانه‌ای از معیارهای اخلاقـی ضعیف جامعه نشـان داد 
)Danesi, 2009: 253(. در بازنمایـی بعضـی معانـی مشـروعیت بخشـیده می‌شـود و بعضـی 
دیگـر از معانـی بـه حاشـیه رانـده می‌شـود )مهـدی‌زاده؛ 1387: 17(. بـر ایـن اسـاس، زمانی که 
برخـی از ایده‌هـا و ارزش‌هـا دربـاره جهـان، به‌عنـوان عقـل سـلیم و طبیعی، عرضه شـود و آنچه 
حقیقـت نیسـت و فقـط بازنمایـیِ حقایـقِ موردنظـر گروهـی خـاص اسـت، به‌عنـوان حقیقـت 
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ارائـه می‌شـود، می‌تـوان بازنمایـی را ایدئولوژیـک دانسـت.
ــوَرِ  ــای ص ــا و گفتمان‌ه ــش ایماژه ــای نمای ــل روش‌ه ــه تحلی ــن ب ــی، پرداخت کارِ بازنمای
ــاد  ــد انقی ــیوۀ بازتولی ــیِ ش ــن، بررس ــانه‌ای، همچنی ــفِ رس ــونِ مختل ــی و مت ــونِ فرهنگ گوناگ
ــی در  ــت فرهنگ ــع هوی ــر، 1392: 21(. درواق ــت )کلن ــان اس ــر مخاطب ــی ب ــلطۀ اجتماع و س
چارچــوب بازنمایــی شــکل می‌گیــرد )عاملــی، 1385: 17(. نظریــه بازنمایی، تحلیــل انتقادی 
متــون رســانه‌ای، به‌وســیلۀ شناســایی ســاختارمندِ ارائــۀ پیام‌هایــی اســت کــه بــا مفاهیــم قــدرت 
و ایدئولــوژی نســبت دارنــد. اگرچــه تعیین‌کنندگــی مشــروعیت و مقبولیــت مفاهیــم، در کنتــرل 
قدرتــی اســت کــه بازنمایــی را تولیــد و توزیــع می‌کنــد. )ســلیمانی ساســانی، 1395: 44-45(

بــرای سیاســتِ بازنمایــی، دو اســتراتژی مهــم بازشــناخته‌اند: »کلیشــه ســازی« و »طبیعــی 
ســازی«.

1-1. کلیشه سازی
کلیشــه ســازی از بااهمیت‌تریــن راهبردهــای سیاســت بازنمایــی بــه شــمار مــی‌رود. کلیشــه‌ها، 
تصاویــری در ذهــن افــراد هســتند کــه از فرهنــگ و ازجملــه رســانه‌ها ایجــاد شــده‌اند. آن‌هــا 
معمــولًا بازنمایی‌هایــی منفــی و انعطاف‌ناپذیــر از گروه‌هــای اجتماعــی هســتند. مــردم در 
ــوند  ــل داده می‌ش ــاده تقلی ــی س ــا ویژگ ــه ی ــد خصیص ــد چن ــا ح ــازی ت ــه س ــتراتژی کلیش اس
)مهــدی‌زاده، 1387: 20(. کلیشــه‌ها ویژگی‌هــای معــدود »ســاده، واضــح، به‌یادماندنــی، 
ــراد را  ــل‌درک و به‌طــور گســترده‌ای شناخته‌شــده« در مــورد گروهــی خــاص از اف ــی قاب به‌راحت

برمی‌گیرنــد. در 
کلیشــه ســازی به‌عبارت‌دیگــر، بخشــی از حفــظ نظــم اجتماعــی و نمادیــن اســت. 
مــرزی نمادیــن بیــن »عــادی« و »انحرافــی«، »عــادی« و »آسیب‌شــناختی« »قابل‌قبــول« و 
ــق« اســت و آنچــه نیســت )Hall, 2003: 258(. کلیشــه ســازی  ــول« آنچــه »متعل »غیرقابل‌قب
پیونــد دادن و متحــد کــردن همــۀ »مــا ها«یــی کــه نرمــال هســتند در یــک اجتمــاع تخیلــی را 
فراهــم می‌کنــد و همــۀ »دیگری«هایــی کــه را کــه متفــاوت هســتند بــه آن‌ســوی مرزهــا بــه تبعیــد 
ــه  ــۀ جامع ــد هم ــدی‌زاده، 1387: 20( گروه‌هــای حاکــم ســعی دارن ــن می‌فرســتد. )مه نمادی

ــرد. ــوژی آن‌هــا شــکل بگی مطابــق دیــدگاه آن‌هــا، نظــام ارزشــی آن‌هــا، احساســات و ایدئول
رســانه‌ها کــه به‌عنــوان تأثیرگذارتریــن ابــزار شــکل‌گیری افــکار کلیشــه‌ای هســتند، بــه ســه 

شــیوه اقــدام می‌کننــد:
1. ارائــه تصویــری اشــتباه از حضــور یــا ســلطۀ واقعــی گــروه مدنظــر، بی‌توجهــی بــه حضور 
مؤثــر آن گــروه )حضــور محــدود زنــان در رســانه‌ها(، پررنــگ کــردن حضــور گروهــی 
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گهــی لوازم‌آرایشــی و  خــاص در عرصــه‌ای خاص)تأکیــد بــر حضــور مکــرر زنــان در آ
آشپزی(؛

2. نمایــش محــدود، ثابــت و پایــدار رفتــار گروهــی خــاص )نمایــش جوانــان سیاه‌پوســت 
به‌عنــوان افــراد خــاف‌کار(؛

ــار  ــیِ رفت ــا تصــورِ آرمان 3. مشــروعیت زدایــی از گروه‌هــای مختلــف از طریــق مقایســه ب
ــدی‌زاده، 1387: 21(. ــا )مه آدم‌ه

کلیشه‌ســازی، افــراد را طبــق نرم‌هــا و هنجارهــا دســته‌بندی می‌کنــد. نوعــی بــازی قــدرت/
معرفــت کــه گروه‌هــای حاکــم، بــرای شــکل دادن بــه جامعــه، طبــق دیــدگاه خــود، نظــام ارزشــی 
خــود و ایدئولــوژی خــود از آن بهــره می‌برنــد. بــر ایــن اســاس قــدرت را نبایــد فقــط بهره‌گیــری 
ــم  ــا مفاهی ــر شــرایط و ی ــی ب ــا اعمــال فشــار فیزیکــی دانســت، بلکــه آن را مبتن اقتصــادی و ی
نمادیــن، ازجملــه قــدرت بــرای معرفــی کســی یــا چیــزی بــه نحــوی معیــن، درون یــک فرآینــد 

بازنمایــی معیــن نیــز می‌تــوان فهمیــد.
ادوارد ســعید نیــز ذیــل مفهــوم شرق‌شناســی، فرآیندهایــی کــه رســانه‌های غربــی از طریــق 
ــه  ــه گفت ــد. ب ــرح می‌کن ــد را مط ــد می‌کنن ــیا تولی ــرق آس ــه و ش ــی از خاورمیان آن بازنمایی‌های
ــای  ــه روش‌ه ــا ب ــد ت ــه می‌کنن ــه‌ها را ارائ ــه‌ای از کلیش ــا مجموع ــا و باره ــا باره ــعید، آن‌ه س
ــد.  ــش دهن ــب، نمای ــده و عجی ــدگان عقب‌مان ــن مصرف‌کنن ــن را در ذه ــرق زمی ــی مش خاص
به‌ویــژه در بســیاری از صحنه‌هــای حرم‌ســرا کــه در هنــر بــه تصویــر کشــیده شــده اســت 

.)Kidd, 2016: 24-25(
رســانه‌ها بــا ساده‌ســازی داده‌هــا و پیام‌هــا بــرای مخاطــب، بــا بهره‌گیــری از تصاویــر 
گاه، اقــدام بــه القــاء و تحمیــل چارچوب‌هایــی ســاده و قابل‌شناســایی بــه  عامیانــه و ناخــودآ
مخاطــب می‌کننــد. ایــن روایت‌هــای ســاده و چارچوب‌هــای قابل‌فهــم، ایماژهایــی کلیشــه‌ای 
 Ojo, 2006:( را چنــان در ذهــن مخاطــب طبیعــی می‌نمایاننــد کــه باورهــای عرفــی او می‌شــود
347(. قرارگرفتــن زیــاد در معــرض ایــن روایت‌هــا و چارچوب‌هــا باعــث می‌شــود بااینکــه بــه 

معنــای متعــارف، »واقعــی« نیســتند، در پیامدهــای اجتماعــی خــود، واقعــی جلــوه کننــد.
همچنیــن کلیشــه‌ها را جزئــی از فرآینــد ارتبــاط دانســته‌اند کــه مبنــای آن، بــر »طبقه‌بنــدی 
دیگــران بــر مبنــای ویژگی‌هــای آســان و قابــل‌درک« و »تعمیــم خصوصیــات بــه اکثــر یــا همــۀ 
افــراد یــک گــروه« عنــوان کرده‌انــد و ایــن را فــرض می‌گیرنــد کــه »خصوصیــات اعضــای گــروه 
برآمــده از ماهیــت آن گــروه اســت« )گودیکانســت، 1383: 110(. از کلیشــه‌ها بــرای بازنمایــی 
تیپ‌هــا و هنجارهــا اســتفاده می‌شــود و بــا توجــه بــه اینکــه محصول جامعــه و فرهنگ هســتند، 
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ــا نــژاد، ســن، جنســیت، روابــط نقشــی در خانــواده و ژانــر موردتوجــه و بررســی  در نســبت ب
واقــع می‌شــود )هیــوارد، 1388: 270(. کلیشــه ســازی ادراکــی از موقعیــت گروه‌هایــی خــاص 
ــده،  ــروه را برگزی ــات آن گ ــات و کیفی ــی از خصوصی ــه بعض ــه‌ای ک ــی‌آورد، به‌گون ــم م را فراه
برجســته می‌کنــد و بــه‌کل گــروه اطــاق می‌کنــد و درعین‌حــال از طیــف گســترده‌ای از 

ــد. ــای اجتماعــی چشم‌پوشــی می‌کن ــات آن گروه‌ه ــات و کیفی خصوصی

2-1. طبیعی سازی
ــاش  ــا ت ــت، ام ــی اس ــی و فرهنگ ــاخته‌ای اجتماع ــه برس ــانه‌ای اگرچ ــی رس ــی و بازنمای معان
ایدئولــوژی و گفتمــان، طبیعــی جلــوه دادن و فراگفتمانــی و فرازبانــی بــه نمایش گذاشــتنِ معانی 
و بازنمایــی اســت. این‌گونــه، اســتراتژی دیگــری کــه گفتمــان و ایدئولــوژی بــرای عقــل ســلیم 
ــدی‌زاده، 1387: 11(.  ــت )مه ــازی« اس ــد، »طبیعی‌س ــه کار می‌گیرن ــی ب ــان دادنِ بازنمای نش
طبیعــی ســازی فرآینــدی اســت کــه از رهگــذر آن، ســاخته‌ای اجتماعــی، فرهنگــی و تاریخــی 

ــد. ــوه کنن ــه می‌شــوند کــه امــوری طبیعــی جل ــه‌ای ارائ به‌گون
بازنمایــی مبتنــی بــر گفتمانــی اســت کــه تولیدکننــدۀ نــوع ویــژه‌ای از دانــش و معرفت اســت 
و بــر آن اســاس اقــدام بــه تولیــد معنــا می‌کنــد. آن‌گونــه کــه گفتمــانِ اســتعماریِ غــرب، گفتمــانِ 
نژادپرســتی و گفتمــانِ پدرســالاری، شــرقی‌ها و مســلمانان را، سیاه‌پوســتان را و زنــان را، 

ــد )مهــدی‌زاده، 1387: 13(. ــی می‌کنن ــه‌ای خــاص، بازنمای به‌گون
بازنمایـی هویت‌هـای جنسـی و جنسـیتی می‌توانـد بخشـی از گفتمان‌هـای همسـان‌گرایانه 
باشـد کـه بیننـدگان را بـه انطبـاق بـا عـادی بـودن دگرجنس‌گـرا ترغیـب می‌کنـد و مـا را وادار 
می‌کنـد کـه آن‌هـا را به‌عنـوان غیرعـادی رد کنیـم )Vanlee, 2018: 5(. اصطالح بازنمایـی 
همچنیـن اشـاره‌ای بـه ظرفیتـی اسـت کـه رسـانه‌ها برای »بـاز ارائـۀ مجـدد تصاویر، داسـتان‌ها، 
 .)Kidd, 2016: 8( موقعیت‌هـای خـاص« دارنـد و آن‌هـا را »طبیعـی« یـا آشـنا جلـوه می‌دهنـد
طبیعـی سـازی بـه معنـای امـری طبیعـی نیسـت، بلکـه فـرآورده‌ای اجتماعـی و فرهنگـی اسـت. 
آن‌گونـه کـه ویژگی‌هایـی کـه در رسـانه‌ها بـرای گروهـی بـه نمایش گذاشـته می‌شـود، ویژگی‌ها و 
خصلت‌هایـی ذاتـی و طبیعـی فـرض می‌شـود. درصورتی‌کـه ایـن صفـات و خصلت‌هـا طبیعی 

نـه کـه طبیعـی سـازی شـده، یعنـی برسـاخته‌ای اجتماعـی و فرهنگی اسـت.
ــت  ــت و تثبی ــده‌دار تقوی ــه عه ــت ک ــه اس ــازی این‌گون ــی س ــک طبیع ــرد ایدئولوژی عملک
ــن، ارزش‌هــای گفتمــان مســلط،  ــوارد، 1388: 270(. این‌چنی ارزش‌هــای مســلط اســت )هی
امــوری عــادی و طبیعــی بازنمایــی می‌شــوند. اســتفادۀ ایدئولوژیــک از طبیعــی ســازی بــه 
ــی  ــی و فرهنگ ــی، تاریخ ــاظ اجتماع ــه ازلح ــی ک ــا و معناهای ــه وضعیت‌ه ــت ک ــه اس این‌گون
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متعیــن شــده‌اند را همچــون امــوری بی‌زمــان و عــام بازنمایــی می‌کنــد )ســولیوان و دیگــران، 
1385: 268(. گویــا تمامــی کنش‌هایــی کــه از شــخصیت‌های داســتان‌ها ســر می‌زنــد، 
همان‌گونــه اســت کــه می‌بایســت باشــد، امــری همیشــگی کــه جــز آن‌هــم نمی‌توانســته چیــزی 

دیگــر باشــد.
پدیده‌هــا فی‌نفســه دارای معنــا نیســتند، بلکــه معنــای آن‌هــا برآمــده از چگونگــی بازنمایــی 
ــه‌ای  ــات اســت، به‌گون ــد گزینشــگری در واقعی آن‌هاســت )هــال، 1386: 2(. بازنمایــی فرآین
کــه وجوهــی از واقعیــت برجســته‌تر جلــوه داده می‌شــود و وجوهــی دیگــر از واقعیــت، نادیــده 
گرفتــه می‌شــود، برخــی عناصــر تشــکیل‌دهندۀ متــن برگزیــده می‌شــوند و برخــی دیگــر از 

عناصــر، رهــا می‌شــوند. بازنمایــی روایتــی گزینشــی و خودخواســته از جهــان واقــع اســت.

2. ابعاد دینداری
ــانی  ــه انس ــرای ادارۀ جامع ــه ب ــت ک ــی اس ــن و مقررات ــاق، قوانی ــد، اخ ــۀ عقای ــن مجموع دی
نهــاده‌ای  دنیــای کنونــی  در   .)93  :1372 آملــی،  )جــوادی  باشــد  انســان‌ها  پــرورش  و 
ــاد  ــب نه ــن در قال ــن متمرکزشــده و هــر دی ــت اجتماعــی از دی ــر مراقب ــن ب تخصصی‌شــدۀ دی
تخصصی‌شــده، به‌طــور مشــخص باورهــا، ارزش‌هــا و اعمــال خــود را در یــک مــدل منســجم 
و یکپارچــه می‌ســازد. رابطــۀ دیــن و دینــداری، رابطــه‌ای کل و جــزء اســت. دیــن مفهومــی کلــی 
و دینــداری مصــداق و جلــوه‌ای از آن اســت. واحــد مشــاهدۀ دینــداری، افــرادی هســتند کــه در 
تــاش بــرای درک بهتــر آن چشــمۀ قدســی‌اند )میرسندســی، 1390: 83-84(. دینــداری یعنــی 
داشــتن اهتمــام دینــی، به‌نحوی‌کــه نگــرش، گرایــش و کنش‌هــای فــرد را متأثــر ســازد )هیمــل 
فــارب،1977 بــه نقــل از شــجاعی زنــد 1384: 36(. درواقــع »دینــی بــودن«، عنوانــی ســت 
عــام کــه بــه هــر یــک از افــراد یــا پدیده‌هایــی اتــاق می‌شــود کــه ارزش‌هــا یــا نشــانه‌ها و ابعــاد 

دینــی در آن‌هــا متجلــی باشــد.
همچنیــن دیــن را راه و رســم زندگــی و راهکارهــای دســت‌یابی بــه نیــک بختــی و کمــال 
حقیقــی یــا هــدف آفرینــش انســان تعریــف کرده‌انــد )طباطبایــی،1372: 178 - 179(. 
ــوی  ــون معن ــات گوناگ ــت، روحی ــر داش ــداری در نظ ــای دین ــرای گونه‌ه ــوان ب ــه بت ــاری ک معی
ــان  ــن، اســت )موحدی ــاد« گوناگــون دی ــه »ابع ــام ب ــن در اهتم ــراد متدیّ ــاوت اف انســان‌ها و تف
عطــار، 1397: 14(. بــر ایــن اســاس، انــواع دینــداری مبتنــی بــر گرایــش و برجســتگی بعضــی 
از ابعــاد دیــن در افــراد شــکل می‌گیــرد )میرسندســی، 1390: 54(. اینکــه منظــور از ابعــاد دیــن 
ــر  ــی دیگ ــن و برخ ــکیل‌دهنده« ی دی ــای تش ــان آن را »مؤلفه‌ه ــی از دین‌پژوه ــت، بعض چیس
ابعــاد دیــن را ازلحــاظ انعــکاس آن در عمــل و احــوال دیــن‌داران دانســته‌اند )موحدیــان عطــار، 
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1397: 14(. نینیــان اســمارت ابعــاد گوناگــون دینــداری را در شــش دســته معرفــی می‌کنــد. 
البتــه متدیّنــان در اهتمــام بــه ابعــاد مختلــف دیــن، متفــاوت از هــم هســتند و بــرای بعضــی از 
ــا  ــش دینی‌شــان بیشــتر و ی ــن و برجســتگی آن در کن ــاد دی ــه برخــی از ابع ــش ب انســان‌ها گرای

کمتــر اســت.

بعُدِ عملی، آئینی یا شعائری )مناسکی(
ایــن بعــد از ابعــاد دینــداری ظاهری‌تریــن جنبــۀ دیــن اســت کــه تظاهــرات بیرونــی آن 
قابل‌مشــاهده و در معــرض نــگاه دیگــران اســت و می‌توانــد مهم‌تریــن رفتــار عمــل دینــی 
محســوب شــود. ارتبــاط نمادیــن متدیّنــان بــا نیروهــای مافــوق طبیعــی بــه شــکل ایــن اعمــال و 
تکالیــف بــر قــرار می‌شــود )میرسندســی، 1390: 56-60(؛ و پیــروان پایبنــد بــه انجــام ایــن 
ــه می‌شــود هســتند )ســپهری، 1395:  ــا ارائ ــه آن‌ه ــه ب ــادی و شــعائری ک آداب و مناســک عب
234-236( ازجملــه نمازهــا و انــواع پرســتش همچــون قربانــی کــردن و مناجات‌هــا و ... و 

ــوگا در بودیســم و تمرکــز و ... ــاری همچــون ی برخــی از الگوهــای رفت

بعُدِ تجربی و احساسی و شهودی یا عاطفی
ایــن بُعــد، حالــت یــا احســاس خاصــی بیــان شــده اســت کــه پیــرو یــک آئیــن مذهبــی خــاص در 
مواقعــی بــه آن دســت می‌یابــد و از ایــن راه، آن انســان بــه تجربــه‌ای شــگرف، هیجان‌انگیــز و 
تــا حــدودی منحصربه‌فــرد همچــون احســاس حضــور در درگاه خداونــد، یــا شــنیدن تســبیح 
موجــودات و ... نائــل می‌شــود )میرسندســی، 1390: 59(. ایــن بعــد از دیــن در نــگاه نینیــان 
اســمارت بُعــدِ هیجانــی و عاطفــی دیــن تلقــی می‌شــود کــه قــادر بــه تغذیــۀ ســایر ابعــاد دیــن 
ــدون وجــود  ــف، شــعائر و مناســک ب ــن توصی ــا ای اســت )ســپهری، 1395: 234-236(. ب

احساســات، ســرد اســت و تعالیــم دینــی بــدون حــسِ خــوف یــا شــفقت، خشــک اســت.

بعُدِ روایی و اسطوره‌ای
ایــن بعــد از دینــداری بیانگــر داســتان‌های الهام‌بخــش، عبرت‌انگیــز و جهــت ســاز، بــه لحــاظ 
ــا حــدودی  ــوط آدم و ... ت ــی و اخلاقــی اســت کــه همچــون قصــۀ آفرینــش و هب ــی، تربیت معن
هالــه‌ای از قداســت آن‌هــا را احاطــه کــرده اســت )میرسندســی، 1390: 57(. اســمارت معتقــد 
ــاص و  ــی خ ــواره معنای ــه هم ــن دارد ک ــرای گفت ــتان‌هایی ب ــا داس ــتان ی ــی داس ــر دین ــت ه اس
مقــدس آن‌هــا را پویــا نگــه مــی‌دارد. داســتان‌هایی در مــورد خدایــان و موجــودات متعالــی کــه 
بــه دنیایــی فراتــر متصل‌انــد )ســپهری، 1395: 236-237(. به‌عنــوان نمونــه داســتان هبــوط 
نخســتین مــرد و زن و دور شــدن آن‌هــا از پــروردگار و بیــرون رانــده شدنشــان از بهشــت و ...
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مقاله علمی _ پژوهشی

بعُدِ اعتقادی و فلسفی )ایدئولوژیک(
ایــن بُعــد از دینــداری معــرّف مجموعــه گزاره‌هــای مربــوط بــه ذات، صفــات و افعــال پــروردگار 
ــالوده  ــمارت ش ــی، 1390: 58(. اس ــت )میرسندس ــان و ... اس ــان و انس ــا جه ــاط آن ب و ارتب
ــی  ــد. وی معتقــد اســت هــر دین ــان بُعــدِ اســطوره‌ای را، بُعــدِ اعتقــادی و فلســفی می‌دان و بنی
نظامــی اعتقــادی دارد کــه بــه پیــروان خــود می‌گویــد ماهیــت پــروردگار چیســت و رابطــه‌اش بــا 

ــه اســت )ســپهری، 1395: 237(. جهــانِ آفریده‌شــده و انســان‌ها چگون

بعُدِ اخلاقی و حقوقی و احکامی )استنتاجی یا پیامدی(
آن جنبــه از دیــن را شــامل می‌شــود کــه »دســتورالعمل«هایی دربــارۀ »کارهــای خــوب و 
کارهــای بــد« دارد و اینکــه »بایدهــا و نبایدهــا« در زندگــی روزمــره چــه امــوری هســتند؛ بنابراین 
ــای  ــر لایه‌ه ــر ب ــم ناظ ــار و ه ــردار و رفت ــون ک ــی همچ ــری و عین ــال ظاه ــر اعم ــر ب ــم ناظ ه
ــت  ــادت و ... هس ــر، حس ــوکل، تکب ــل‌ورزی، ت ــات، بخ ــون نی ــال همچ ــی افع ــان و باطن پنه
)میرسندســی، 1390: 58(. اســمارت معتقــد اســت بُعــدِ اســطوره‌ای و اعتقــادی بــا بــه وجــود 
ــپهری، 1395: 237(.  ــد )س ــر می‌گذارن ــنت تأثی ــک س ــای ی ــر ارزش‌ه ــی، ب آوردن جهان‌بین
قانونــی کــه در لایه‌هــای یــک ســنت تزریــق می‌شــود، همچــون قوانیــن نمــاز و روزه و انفــاق و 

ــد اجتمــاع داشــته باشــد، همچــون ازدواج و ... ... و عرف‌هــای خاصــی کــه بای

بعُدِ اجتماعی و نهادی
ــظ  ــاء و حف ــرای بق ــوۀ آن، ب ــروز و جل ــای ب ــه بن ــته‌اند ک ــن دانس ــه‌ای از دی ــدِ را، جنب ــن بُع ای
نفــوذ دیــن در جامعــه و تأســیس ســازمان‌های دینــی و اداره‌اش توســط متخصصــان آن دیــن 
اســت. البتــه ایــن بعــد از دینــداری در مراســم اجتماعــی و تظاهــرات مذهبــی ادیــان گوناگون در 
زمان‌هــای خــاص قابل‌ملاحظــه اســت )میرسندســی، 1390: 59(. اســمارت معتقــد اســت 
هــر ســنتی بــرای جاودانــه شــدن نیازمنــد بــه نوعــی ســازمان‌دهی اســت بنابرایــن در اجتماعــی 
ــه شــکل  ــه می‌شــود و ب ــی در گروهــی از انســان‌ها نهادین ــان مذهب ــه می‌شــود. هــر جری نهادین
یک‌نهــاد همچــون کلیســا یــا حــوزه درمی‌آیــد. ایــن بُعــدِ اجتماعــی و نهــادی، بــه شــکل بیرونــی 
ــدِ  ــدِ بُع ــرِ تجس ــۀ دیگ ــه گون ــپهری، 1395: 238(. البت ــاره دارد )س ــن اش ــۀ دی ــد یافت و تجسّ
ــری، شــهرهای مقــدس و ...  ــار هن ــار مــادی همچــون بناهــا، آث ــن، آث نهــادی و اجتماعــی دی

اســت کــه بُعــدِ مــادی دیــن دانســته‌اند.
مشــارکت در یــک دیــن یــا یــک عمــل معنــوی، ورود بــه یــک اجــرای اجتماعــی- فرهنگــی 
اســت. وارد شــدن بــه یــک واقعیــت فعــال کــه همیشــه در زیــر یــا در کنــار زندگــی روزمــره در 
حــال چرخیــدن بــوده اســت )Chambers, 2018: 124(. شــناخت ابعــاد گوناگــون دینــداری 
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ــای  ــه فیلم‌ه ــری ازجمل ــای تصوی ــداری در پیام‌ه ــه دین ــوط ب ــای مرب ــته‌بندی صحنه‌ه ــه دس ب
ــک  ــاس، ی ــن اس ــر ای ــد. ب ــک می‌کن ــا کم ــل آن‌ه ــی و تحلی ــریال‌های تلویزیون ــینمایی و س س
ســکانس -البتــه اگــر به‌طــور کامــل بــه موضوعــی دینــی پرداختــه باشــد- یــا یــک صحنــه یــا 
یــک نمــا، بــا توجــه بــه محتــوا و مضمــون دینــی‌اش موردتوجــه قرارگرفتــه و بــر مبنــای اینکــه 
کــدام بعــد یــا ابعــاد دینــداری در آن موردتوجــه قرارگرفتــه باشــد، مــورد واکاوی نشــانه شناســانه 
قــرار می‌گیــرد. درصحنــه‌ای بــه نمــاز ایســتادن شــخصی، آشــکارا بعــد مناســکی دینــداری بــه 
ــه  نمایــش درآمدهاســت و در سکانســی ســو ظــن داشــتن یــک شــخصیت داســتان نســبت ب
دیگــری و عقوبــت کارش روایــت شــده اســت. گاهــی ســخن گفتــن یــک شــخصیت داســتانی با 
خــدا مــورد توجــه اســت و زمانــی دیگــر حضــور اجتماعــی یــک روحانــی در مســجد بــه عنــوان 

بعــد اجتماعــی دیــن مــورد تحلیــل واقــع می‌شــود.

3. تلویزیون و هم ذات پنداری
یکــی از نیازهــای اساســی انســان‌ها بــه وجــود آوردن دل‌بســتگی‌های بیــن فــردی اســت و بــر این 
اســاس هنــگام مواجــه افــراد بــا افــراد دیگــر، روابــط ایجــاد می‌شــود. ســریال‌های تلویزیونــی 
ازجملــه پیام‌هــای رســانه‌ای اســت کــه مخاطبــان را بــه »جهان‌هــای اجتماعــی« کشــانده و باعــث 
نوعــی تعامــل شــبه اجتماعــی می‌شــود )Hoffner, 2010: 251(. از دیگــر تأثیــرات اجتماعــی 
ــک  ــه ی ــد هنگامی‌ک ــگران معتقدن ــت. پژوهش ــداری اس ــم ذات پن ــی و ه ــانه‌ها، هویت‌یاب رس
ــان  ــا یــک برنامــه تلویزیونــی تماشــا می‌شــود، مخاطب ــم ی ــا یــک فیل ــده می‌شــود ی رمــان خوان
بیشــتر جــذب در طــرح داســتان می‌شــوند و باشــخصیت‌های بــه نمایــش داده‌شــده هــم ذات 
ــای  ــود را به‌ج ــان خ ــد، مخاطب ــن فرآین ــی ای ــد )Cohen, 2001: 245(. در ط ــداری می‌کنن پن

یــک شــخصیت قــرار می‌دهنــد و به‌طــور نایــب در تجربــه شــخصیت مشــارکت می‌کننــد.
ــاختاری  ــر، س ــگرانی دیگ ــن و پژوهش ــداری در آراءکوه ــم ذات پن ــی ه ــوا در بررس ایگارت
ــی  ــل اســت: همدل ــداری باشــخصیت‌ها قائ ــرای هــم ذات پن ــد، ب ــا دســت‌کم دو بع ــان ب پنه
 Igartua, 2010:( و احســاس تبدیل‌شــدن بــه شــخصیت یــا ادغــام )شــناختی و عاطفــی(
349-348(. مخاطبــان هــم دربــارۀ شــخصیت‌ها قضــاوت می‌کننــد و هــم موقعیت‌هــای 

مــوازی یــا شــخصیت‌های مشــابه در زندگــی خــود را، بــا موقعیت‌هــا و شــخصیت‌های 
این‌گونــه ســریال‌ها مقایســه می‌کننــد )پاینــده، 1397: 345(. مخاطبــان باشــخصیت‌ها 
گریــه می‌کننــد، بــا آن‌هــا می‌خندنــد و حتــی احســاس پشــیمانی، پیــروزی، گنــاه، معنویــت و ... 

شــخصیت‌ها را بــرای خــود می‌کننــد.
ــی و اجتماعــی شــدن دعــوت  ــه هویت‌یاب ــی عامه‌پســند، مخاطــب را ب ــات تلویزیون روای
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می‌کننــد )Vanlee, 2018: 4(. تماشــای ســریال‌های تلویزیونــی، فرآینــدی گزینشــی اســت کــه 
در خــال آن، قرائــت از ســطح صریــح بــه ســطح ضمنــی معطــوف شــده و دریافــت مخاطــب 
نســبت بــه نفســش بــه نحــوی مســتمر بــا آن روایــت آمیخته‌شــده و از آن جــدا می‌شــود 
)اســتوری، 1397: 64(. اثرگــذاری روایت‌هــای تلویزیونــی بــر اجتماعــی شــدن و هویت‌یابــی 
ــن  ــر ای ــز هســت. ب ــدار نی ــی و شــکل‌گیری ســوژۀ دین ســوژه‌های انســانی، متضمــن هویت‌یاب
ــوان مؤلفه‌هــای تشــکیل‌دهندۀ دیــن و آنچــه در احــوال  ــداری به‌عن اســاس، نمایــش ابعــاد دین
و اعمــال دیــن‌داران منعکــس می‌شــود نیــز در هویت‌یابــی دینــی و دینــی شــدن افــراد، همیــن 

ــی‌راد، 1403: 158(. ــم را دارد )رجائ حک

4. سریال‌های عامه‌پسند
داســتان‌هایی  ارائــه  بــرای  تلویزیونــی  برنامه‌هــای  انــواع  از  یکــی  ســریال‌های عامه‌پســند 
دنبالــه‌دار در ژانرهــای مختلــف جنایی-پلیســی، دراماتیــک و خانوادگــی اســت؛ کــه از زمــان 
ورود دســتگاه تلویزیــون بــه خانه‌هــا موردتوجــه و علاقــه قــرار گرفته اســت )شــهبندی، 1389: 
5(. تغذیــه مخاطــب به‌وســیله فیلم‌هــای مردم‌پســند بــا امــوری ماننــد مدل‌هــای ارتباطــی میــان 
افــراد، شــیوه‌های رفتــاری و ســبک زندگــی در مدت‌زمــان طولانــی و به‌صــورت مــداوم انجــام 

می‌شــود )راودراد، 1391: 32-30(.
بیشــترِ ســریال‌های عامه‌پســند بــا پرداختــن بــه زندگــیِ روزمــره و تــاش بــرای بــه تصویــر 
کشــیدن جهانــی واقعــی، افــرادی واقعــی و مســائل و معضلاتــی واقعــی و بهره‌گیــری از ویژگــیِ 
آثــار رئالیســتی کــه در آن‌هــا شــخصیت‌ها خاکســتری‌اند، یعنــی شــخصیت‌ها هــم زمینــۀ نیکــی 
دارنــد و هــم زمینــۀ رذیلــت و درواقــع نــه ســیاهِ ســیاه هســتند و نــه ســفیدِ ســفید، زندگــی‌ای 
شــبیه بــه زندگــیِ انســان‌های واقعــی بــه نمایــش می‌گذارنــد. مخاطــب ایــن ســریال‌ها، تقابــل 
شــخصیت‌های نیک‌سرشــت و شــخصیت‌های پلیــد را شــاهد نیســتند، بلکــه تماشــاگر 
شــخصیت‌هایی خاکســتری‌اند کــه ایــن روشــنگرِ درونیــاتِ پــر از تناقــضِ انســانِ واقعــی اســت 
کــه آکنــده از امیــال و انگیزه‌هــا و غرایــز گوناگــون و متناقــض اســت )پاینــده، 1397: 319-

323(. مخاطــب در مواجهــه باشــخصیت‌های ســریال‌های عامه‌پســند، بــا خــودش و زندگــی 
روزمــره‌اش مواجــه می‌شــود.

 اگرچه پایان خوشِ داستانِ این سریال‌ها، بر غیر رئالیستی بودن آن‌ها صحه می‌گذارد، اما 
سراغِ طبقات میانی و پائینی جامعه رفتن، پرداختن به مسائل و معضلات قابل‌لمس و آشنا برای 
مخاطب و استفاده از قواعد و عرف‌های آشنایِ سریال‌های عامه‌پسند، نشان‌دهنده تلاش برای 

واقع‌گرا جلوه دادنِ این نوع سریال‌های تلویزیونی است. )پاینده، 1397: 328(.
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روایـات تلویزیونـی عامه‌پسـند مخاطـب را بـه هـم ذات پنـداری و اجتماعـی شـدن دعـوت 
می‌کننـد )Vanlee, 2018: 4(. قـدرت و دوامِ درگیـری باشـخصیت‌های داسـتان و هـم ذات 
پنـداری در سـریال‌های تلویزیونـی عامه‌پسـند به‌این‌علـت بیـش از فیلم‌هـای سـینمایی اسـت که 
دنباله‌دار و طولانی اسـت. همچنین علت تأثیر سـریال‌ها بر مخاطب، درگیری باشـخصیت‌ها، 
سـبک زندگی‌شـان، فرهنـگ حاکـم در سـریال و ایدئولـوژی نهفتـه در آن‌هـا اسـت )شـهبندی، 
1389: 5(. عـدم وجـود یـک شـخصیت اصلـی در سـریال‌های عامه‌پسـند و مرکـز توجـه قـرار 
گرفتـن مجموعـه‌ای از شـخصیت‌ها از منظرهـای گوناگـون، توسـط مخاطـب، همچنین وجود 
چندیـن مسـیر روایـی، طیفـی گوناگـون از مخاطبان، با ذائقه‌های داسـتانی مختلـف را، به خود 
جـذب می‌کنـد. )پاینـده، 1397: 343-345(. مخاطبـان هـم دربـارۀ شـخصیت‌ها قضـاوت 
می‌کننـد و هـم موقعیت‌هـای مـوازی یا شـخصیت‌های مشـابه در زندگی خـود را، با موقعیت‌ها 

و شـخصیت‌های این‌گونـه سـریال‌ها مقایسـه می‌کننـد.
همچنیــن، مســتقیم گویــی دیکتــه گونــه و صــدور دســتورالعملی و ارائــۀ بایدهــا و نبایدها در 
مــدح و مذمــتِ فضائــل و رذایــل اخلاقــی در قالــب گفت‌وگــوی شــخصیت‌ها، کوتاه‌مــدت، 
گــذرا و فراموش‌شــدنی اســت و نمی‌توانــد مخاطــب را وادار بــه تأمــل و تفکــر عمیــق در 
مــورد مســائل طرح‌شــده کنــد )پاینــده، 1399(. می‌تــوان این‌گونــه گفــت کــه ســریال‌های 

ــه:  ــی ازجمل ــا ویژگی‌های ــند ب عامه‌پس
1. جــذب طیــف گوناگونــی از مخاطبــان بــه خــود، بــه علــت نداشــتن شــخصیت مرکــزی و 
محــور اصلــی داســتان و داشــتن چندیــن مســیر روایــی و شــخصیت‌هایی گوناگــون کــه 

هــر یــک از منظــری موردتوجــه مخاطــب اســت؛
 2. قدرت بالا و دوامِ هم ذات پنداری، به علت طولانی بودن و دنباله‌دار بودن؛

ــرادی واقعــی و  ــی واقعــی، اف ــۀ جهان ــا ارائ ــۀ مخاطــب بازندگــی روزمره‌شــان ب  3. مواجه
مســائل و معضلاتــی واقعــی؛

 4. داشتن پایان خوش؛
 5. تلاش درواقع گرانمایی؛

 6. داشتن شخصیت‌های خاکستری )رجائی‌راد، 1404(؛
ــه و  ــه گون ــی دیکت ــت مســتقیم گوی ــه عل ــودن ب ــدت، گــذرا و فراموش‌شــدنی ب  7. کوتاه‌م

ــۀ بایدهــا و نبایدهــا؛ صــدور دســتورالعملی و ارائ
 8. پرداختــن بــه مســائل و معضــات قابل‌لمــس و آشــنا بــرای مخاطــب بــا رفتــن ســراغِ 
طبقــات میانــی و پائینــی جامعــه ... تــوان بســیاری در درگیــری باشــخصیت‌ها، 
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ارائــۀ فرهنــگ حاکــم در ســریال، بــه تصویــر کشــیدن ســبک زندگــی، نهادینــه کــردن 
ــد. ــان را دارن ــازی مخاطب ــون س ــی و همگ ــز زدای ــوژی و تمای ایدئول

روش پژوهش
در راســتای تحلیــل نمادهــا، صحنه‌هــا و ســکانس‌های ســریال موردتحقیــق از روش کیفــی کــه 
ــان فلســفی آن مبتنــی بــر رویکردهایــی ماننــد ذهن‌گرایــی، تأویلــی و برساختی-تفســیری  بنی
اســت )حبیبــی، 1393: 12-11( و روش نشانه‌شناســی به‌عنــوان یکــی از روش‌هــای پارادایــم 

کیفــی، اســتفاده می‌شــود.

1. نشانه‌شناسی
»نشانه‌شناسـی علـم مطالعـۀ نظام‌هـای نشـانه‌ای )زبـان، رمـزگان و…(، فرایندهـای تأویلـی و 
ابـزاری پژوهشـی بـرای فهـم حقیقت پنهان در پس علائـم، رموز و نشـانه‌ها و نماهای فرهنگی 
اسـت«)تاجیک، 1389: 7(. علمـی کـه ماهیـت علائـم و قوانیـن حاکـم بر نشـانه‌ها را بررسـی 
می‌کنـد )Saussure, 2013: 18(. نشانه‌شناسـی بـر ایـن درک اسـتوار اسـت کـه کلمـات، زبان و 
سـایر نشـانه‌هایی کـه در زمینه‌هـای روزمـره و اجتماعـی خـود اسـتفاده می‌کنیـم بـه شـکل‌دهی 
واقعیـت مـا کمـک می‌کننـد و ادراکات مـا را شـکل می‌دهنـد )Bignell, 1997: 6(. هـر چیز یا 
هر جنبه‌ای از جهان پیرامون انسـان‌ها، می‌تواند دارای قابلیت یا دلالتی نشـانه شـناختی باشـد.

نشــانه‌ها معمــولًا بــه شــکل کلمــات، تصاویــر، اصــوات، بوهــا، طعم‌هــا، حــرکات، اشــیاء و 
اطــوار و ... نمایــان می‌شــوند. البتــه این‌هــا ذاتــاً دارای معنــی نیســتند و زمانــی کــه معنایــی بــه 
آن‌هــا منصــوب کنیــم بــه نشــانه تبدیــل می‌شــوند )چندلــر، 1397: 41(. آنچــه در نشانه‌شناســی 
موضــوع بررســی قــرار می‌گیــرد، چیســتیِ ماهیــتِ نشــانه‌ها و چگونگــیِ عمــل کردنِ آن‌هاســت. 
در راســتای آشکارســازی مضامیــن و معناهــای نهفتــه در متــون فرهنگــی و رســانه‌ای ازجملــه 
نماهــا، پلان‌هــا و ســکانس‌های فیلم‌هــای ســینمایی و ســریال‌های تلویزیونــی و دیگــر متــون 
تصویــری و نوشــتاری دلالت‌منــد، از روش نشانه‌شناســی اســتفاده می‌شــود تــا چگونگــی 
برســاخته شــدن معناهــای فرهنگــی به‌واســطۀ متــونِ دلالت‌منــد، آشــکار شــود. در ایــن راســتا 
ــان دو  ــای فردین ــه نظریه‌ه ــت ک ــاره اس ــی و اش ــی قابل‌بررس ــن نشانه‌شناس ــۀ بنیادی ــه نظری س

سوســور، رولان بــارت و چارلــز ســاندرز پــرس هســتند.

2. رویکرد نشانه‌شناسی سوسور
ــان  ــا را بی ــه ایده‌ه ــت ک ــانه‌ها اس ــتمی از نش ــان سیس ــور، »زب ــی سوس ــرد نشانه‌شناس در رویک
می‌کنــد« )Saussure, 2013: 18(. از منظــر او هــر نشــانه متشــکل از تصویــری آوایــی )دال( 
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و یــک مفهــوم )مدلــول( اســت )آســابرگر، 1398: 93(. نشــانه‌ها ترکیــب یــک دال )شــکلی 
قابل‌مشــاهده ازجملــه: یــک حالــت چهــره خــاص همچــون اخــم کــردن، یــا یــک رنــگ خــاص 
ماننــد رنــگ قرمــز( و یــک مدلــول )معنایــی ماننــد عدم‌تأییــد چیــزی یــا کســی و یــا اعلام‌خطــر( 

.)van Leeuwen, 2005: 4( اســت
سوســور تأکیــد می‌کنــد کــه معنــا از تمایــز میــان دال‌هــا ناشــی می‌شــود. او ایــن تمایزهــا 
ــن عناصــر( و »جانشــینی«)چگونگی  ــرار گرفت ــم ق ــار ه ــوعِ »همنشــینی«)چگونگی کن را دو ن
جایگزینــی عناصــر به‌جــای هــم( دســته‌بندی می‌کنــد. بایــد گفــت ایجــادِ معنــای یــک نشــانه، 
ــی‌راد،  ــت )رجائ ــینی اس ــینی و جانش ــای همنش ــا در محوره ــب دال‌ه ــش و ترکی ــرِ گزین ــر اث ب
1404(. عملکــرد همنشــینی به‌صــورت ترکیــب عناصــر گوناگــون و عملکــرد جانشــینی 
به‌صــورت انتخــاب از میــان عناصــر گوناگــون اســت )چندلــر، 1397: 128-127(. ایــن دو 
ــانه‌ها  ــد و از طریق‌شــان نش ــا می‌یابن ــانه‌ها در آن معن ــه نش ــد ک ــا می‌کنن ــی را مهی محــور، بافت

ــد. ــازمان می‌یابن ــزگان س ــورت رم به‌ص
تحلیــل هم‌نشــینی در فیلــم و ســریال تلویزیونــی، در پــیِ رابطــۀ هــر فریــم، نمــا، صحنــه یــا 
ســکانس بــا دیگــری اســت. تحلیــل جانشــینی مقایســۀ هــر یــک از دال‌هــای حاضــر در متــن بــا 
دال‌هــای غایبــی اســت کــه در موقعیتــی مشــابه امــکان انتخــاب آن‌هــا به‌جــای دال‌هــای حاضــر 
وجــود داشــت. ایــن تحلیــل همچنیــن بــه دلالت‌هایــی می‌پــردازد کــه انتخــابِ حاضــر، باعــثِ 
وقــوع آن‌هــا شــده اســت )چندلــر، 1397: 151-154(. عناصر جانشــینی همچــون روش‌های 
تغییــر نحــوۀ فیلم‌بــرداری )ماننــد کات، فیــد، دیزالــو و وایــپ( و همچنیــن رســانه‌ها و ژانرهــا 
و ... اســت کــه تمایــز رســانه‌ها و حتــی ژانرهــا بــا دیگــر ژانرهــا را نشــان می‌دهــد. بایــد تأکیــد 
کــرد کــه ارزش یــک نشــانه توســط هــردوی ایــن روابــط )روابــط هم‌نشــینی و جانشــینی توأمــان( 

تعییــن می‌شــود.

جدول 1. محور هم‌نشینی و جانشینی در فیلم و سریال تلویزیونی

محور هم‌نشینی

محور جانشینی

»نما« ی تداعی‌گر معنا

n نشانۀ دلالت‌گر نشانۀ دلالت‌گر 3 نشانۀ دلالت‌گر 2 نشانۀ دلالت‌گر 1

»صحنه« ی تداعی‌گر معنا

n نما« ی دلالت‌گر« »نما« ی دلالت‌گر 3 »نما« ی دلالت‌گر 2 »نما« ی دلالت‌گر 1

»سکانس« تداعی‌گر معنا

n صحنۀ دلالت‌گر صحنۀ دلالت‌گر 3 صحنۀ دلالت‌گر 2 صحنۀ دلالت‌گر 1
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3. الگوی نشانه‌شناسی جان فیسک
ــه شــده توســط جــان  ــری، الگــوی ارائ ــون تصوی ــل مت ــرای تحلی یکــی از الگوهــای مناســب ب
فیســک در مقالــۀ فرهنــگ تلویزیــون اســت. فیســک رمزگذاری‌هــای تلویزیــون را در ســه 
از  از رمــزگان اجتماعــی در »ســطحِ واقعیــت«، بهره‌بــرداری  ســطح، یعنــی بهره‌بــرداری 
رمــزگان فنــی در »ســطحِ بازنمایــی« و بهره‌بــرداری از رمــزگان ایدئولوژیــک را در »ســطحِ 
ایدئولــوژی« دســته‌بندی می‌کنــد )فیســک، 1380: 128-129(. بــرای رمزگــذاری رویــدادی 
کــه از تلویزیــون در ســطح واقعیــت پخــش می‌شــود، از رمزهــای اجتماعــی اســتفاده می‌شــود. 
ــه  ــی، ب ــر را در ســطح بازنمای ــداد موردنظ ــای اجتماعــی روی ــر رمزه ــی ب ــای فن ــال رمزه اعم
مخاطــب بازنمایــی می‌کنــد. بــرای اینکــه متــن رســانه‌ای در ســطح ایدئولــوژی دارای انســجام و 
پذیــرش اجتماعــی شــود نیــز، رمزهــای ایدئولوژیــک بــه رویــدادِ بــه نمایــش درآمــده از تلویزیون 
اضافــه می‌شــود )پاینــده، 1395: 29-30(؛ بنابرایــن ایجــاد معنــا منــوط بــه ادغــام واقعیــت، 
ــه‌ای منســجم و ظاهــراً  ــه وحــدت رسیدن‌شــان به‌گون ــوژی در یکدیگــر و ب ــی و ایدئول بازنمای
طبیعــی اســت. بــر ایــن اســاس نقــد نشــانه شــناختی اقــدام بــه واســازی ایــن وحــدت نمــوده و 
طبیعــی بــه نظــر رســیدن ایــن وحــدت را، تحــت تأثیــر رمزهــای ایدئولوژیــک واکاوی می‌کنــد.

جدول 2. جدول رمزگان سه‌گانه جان فیسک)فیسک، 1380 :128(

رمزها توضیح
استفاده از 
رمزگان...

رمزگذاری در 
سطح...

محیط،  چهره‌پردازی،  لباس،  ظاهر، 
رفتار، گفتار، حرکات سر و دست، صدا 

و ...

واقعه‌های پخش‌شده از تلویزیون 
رمزهای  به‌واسطۀ  قبل  از 

اجتماعی رمزگذاری شده است.

رمزگان 
»اجتماعی«

سطح 
»واقعیت«

دوربین، نورپردازی، تدوین، موسیقی و 
صدابرداری که رمزهای متعارف بازنمایی 
را انتقال می‌دهند و این رمزها نیز بازنمایی 
عناصری دیگر را شکل می‌دهند، از قبیل 
شخصیت، گفتگو،  روایت، کشمکش، 
زمان و مکان، انتخاب نقش‌آفرینان و ...

الکترونیکی،  توسط دستگاه‌های 
رمزگان فنی، رمزگان اجتماعی را 

رمزگذاری می‌کند.

رمزگان
»فنی«

سطح 
»بازنمایی«

طبقۀ  نژاد،  پدرسالاری،  فردگرایی، 
اجتماعی، مادی‌گرایی، سرمایه‌داری و ...

عناصر  ایدئولوژی  رمزهای 
»انسجام«  در مقوله‌های  را  فوق 
قرار  اجتماعی«  »مقبولیت  و 

می‌دهند.

رمزگان 
»ایدئولوژیک«

سطح 
»ایدئولوژی«
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ــاس  ــره، تم ــت چه ــر، حال ــی )ظاه ــزگان بدن ــروه: 1. رم ــار گ ــی در چه ــزگان اجتماع رم
بدنــی، حرکــت ســر و ادا و اطــوار، مجــاورت، جهــت فیزیکــی، نــگاه( 2. رمــزگان مربــوط بــه 
ــر رمــزگان آواشــناختی، نحــوی،  ــاری )زی ــان گفت ــاس و مــد( 3. رمــزگان زب کالا )ماشــین، لب
ــا،  ــای نقــش و بازی‌ه ــاری )تشــریفات، ایف ــزگان رفت ــی( 4. رم ــی، عروضــی و فرازبان واژگان

ــت. ــته‌بندی اس ــل دس ــا، 1392: 49( قاب ــی نی ــوم()زردار و فتح آداب‌ورس
از رمزهــای فنــی نیــز در ســطح دوم )بازنمایــی( رمزگــذاری متــون، بهره‌گیــری می‌شــود. 
ایــن ویژگی‌هــای بصــری، متشــکل از عواملــی چــون: میزانســن، فاصلــۀ دوربیــن تــا موضــوع، 
زاویــه فیلم‌بــرداری، حرکــت دوربیــن و شــیء، نورپــردازی، قاب‌بنــدی و تدوین اســت )کیســبی 
یــر، 1383: 11(. ایــن رمــزگان فنــی مؤثــر بــر برداشــت مخاطــب از رمــزگان اجتماعــی موجــود 

در متــون رســانه‌ای اســت.
همچنیــن ســامان دهنــدۀ رمــزگان اجتماعــی در ســطح واقعیــت و رمــزگان فنــی در ســطح 
بازنمایــی، رمــزگان ایدئولوژیــک در ســطح ایدئولــوژی اســت. بــه طریقــی که واجــد مجموعه‌ای 
از معانــی منســجم و ســازگار اســت کــه شــکل‌دهندۀ شــعور متعــارف جامعــه می‌شــوند. فیســک 
ــی  ــۀ هماهنگ ــه مجموع ــور یکپارچ ــی به‌ط ــا همگ ــون رمزه ــواع گوناگ ــه »ان ــد ک ــد می‌کن تأکی
از معانــی را ارائــه می‌دهنــد، معانــی‌ای کــه عــاوه بــر حفــظ ایدئولــوژی نظــام حاکــم، آن 
ایدئولــوژی را مشــروع و طبیعــی نیــز جلــوه می‌دهند«)فیســک، 1380: 130-136(. فیلم‌هــا 
و ســریال‌ها در نــگاه ابتدایــی، فقــط روایت‌گــر یــک داســتان انــد، داســتانی کــه بســتری اســت 
ــه هــای جــاری در آن.  ــع و تجرب ــا شــخصیت هــای آن و وقای ــرای همــراه کــردن مخاطــب ب ب
ــدگان  ــا تولیدکنن ــند؛ ام ــر می‌رس ــه نظ ــب ب ــرای مخاط ــرگرمی ب ــی س ــریال‌ها نوع ــا و س فیلم‌ه
ایــن آثــار در ورای ایــن ســرگرمی‌ها، در پــیِ القــای معانــی ایدئولوژیــک ازجملــه نژادپرســتی، 

ــد. ــوژی‌ای دینی‌ان ــا ایدئول فردیــت، مردســالاری و ی
بــر ایــن اســاس، در راســتای عیــان کــردن مضمون‌هــا و معانــی پنهــان در متــون رســانه‌ای 
و فرهنگــی، همچــون نماهــا، پلان‌هــا، ســکانس‌های ســریال‌های تلویزیونــی و فیلم‌هــای 
روش  از  بهره‌گیــری  نوشــتاری،  و  تصویــری  دلالت‌منــد  متن‌هــای  دیگــر  و  ســینمایی 
نشانه‌شناســی، طریقــی بــرای واکاوی چگونگــی برســاخته شــدنِ معناهــای فرهنگــی از متــون 
دلالت‌منــد اســت؛ بنابرایــن در ایــن پژوهــش بــرای واکاوی نماهــا، صحنه‌هــا و ســکانس‌های 
ــینی و  ــور همنش ــک و مح ــان فیس ــطحی ج ــه س ــزگان س ــدول رم ــق، از ج ــریال موردتحقی س

ــد. ــد ش ــری خواه ــور بهره‌گی ــینی سوس جانش
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یافته‌های پژوهش
ــود تلویزیــون  جامعــۀ پژوهــش در ایــن تحقیــق، ســریال‌های عامه‌پســند و پرمخاطــب دهــه ن
ایــران اســت کــه از میــان آن‌هــا، ســریال‌های پایتخــت 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 موردتوجــه قــرار 
ــه پژوهــش انتخــاب شــده اســت.  ــوان نمون ــن، ســریال پایتخــت )3( به‌عن ــت و ازاین‌بی گرف
ــریال،  ــن س ــت. ای ــده اس ــش ش ــد گزین ــری هدف‌من ــا روش نمونه‌گی ــت )3( ب ــریال پایتخ س
متناســب بــا موضــوع و چارچــوب نظــری تحلیــل انتخــاب شــده اســت. چــه اینکــه در رویکــرد 
مطالعــات فرهنگــی، فرهنــگ عامه‌پســند بســیار موردتوجــه اســت و اندیشــمندان ایــن رویکــرد 
معتقدنــد، آثــار رســانه‌ای عامه‌پســند در تحلیل‌هــای رســانه‌ای ارزش‌هــای بالقــوه‌ای دارنــد. در 
ایــن تحلیــل گاهــی یــک ســکانس، یــک صحنــه، یــک نمــا و حتــی واحدهــای تحلیــل کوچک‌تــر 
ــوان  ــوده، به‌عن ــی ب ــا گفت‌وگوهــای شــخصیت‌ها کــه دارای معن همچــون نحــوۀ نورپــردازی ی

واحــدی معنــادار مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
ســریال »پایتخــت«، ســریالی در ژانــر اجتماعی-خانوادگــی بــا ته‌مایــۀ طنــز و از ســاخته‌های 
ســیروس مقــدم اســت کــه ســری اول آن در ســال 1390 از شــبکۀ یــک ســیما پخــش شــد. ایــن 
ســریال داســتان خانــواده‌ای از طبقــۀ متوســط و پائیــن جامعــه بــه نــام خانــوادۀ معمولــی اســت. 
قصــۀ ایــن ســریال حــول اتفاقــات ایــن خانــواده و اطرافیانشــان پیــش مــی‌رود. داســتانِ ســریِ 
ســومِ ســریال پایتخــت، حــول محــور نقــی معمولــی )بــی‌کاری‌اش، بیمــاری افســردگی‌اش و 
ــگ  ــش در نجــات یوزپلن ــا )مجروحیت ــود فریب ــی کشــتی(، بهب شــرکت او در مســابقات جهان
ایرانــی، تقدیــر توســط مســئولین و عمــل جراحــی‌اش(، ارســطو عامــل )ازدواجــش بــا یــک زن 
چینــی و کامیونــش کــه بســیاری از رونــد ســری‌های ســریال در آن ســپری می‌شــود(، پنجعلــی 
ــه  ــارداری فهیم ــارش(، ب ــرش در کن ــود همس ــم وج ــی او و توه ــی )فراموش ــدر نق ــی پ معمول
همســر بهبــود و خواهــر نقــی، ســارا و نیــکا )فرزنــدان دوقلــو همــا و نقــی( و چوچانگ )همســر 
چینــی ارســطو و مســلمان شــدنش(، اوســتا موســی )معمــار خانــۀ نقــی( و هما )همســر دلســوز 
و صبــور و عاقــل خانــواده کــه در متــن تمامــی اتفاقــات ایــن خانــواده حاضــر اســت( ســپری 
می‌شــود؛ کــه ایــن نداشــتنِ شــخصیت مرکــزی و محــور اصلــی داســتان و داشــتنِ چندیــن مســیرِ 
روایــی و شــخصیت‌هایی گوناگــون کــه هــر یــک از منظــری موردتوجــه مخاطــب اســت، خــود 
ــن  ــودنِ ای ــر عامه‌پســند ب ــات ســریال‌های عامه‌پســند اســت، ب نشــان‌دهندۀ یکــی از خصوصی

ســریال صحــه می‌گــذارد.
در نظــر گرفتــن موضــوع دینــی نبــودن ژانــر ســریال مــورد واکاوی و قــرار گرفتــن در 
دســته‌بندی ســریال اجتماعــی بــا ته‌مایــه طنــز و حرکــت نکــردنِ خــط ســیر داســتان حــول محــور 
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یــک موضــوع دینــی و اینکــه داســتان بــر مبنــای اتفاقــات گوناگــون شــخصیت‌های متعــدد قصه 
در زندگــی روزمــره پیــش مــی‌رود، امــکان اینکــه یــک ســکانس کامــل کــه بــه موضوعــی دینــی 
پرداختــه باشــد میســر نبــوده اســت؛ بنابرایــن در ایــن پژوهــش نماهــا و صحنه‌هایــی کــه ارتبــاط 
ــل  ــورد تحلی ــکانس م ــک س ــب ی ــرد در قال ــی می‌ک ــی را بازنمای ــی دین ــان، موقعیت مفهومی‌ش
قرارگرفته‌انــد. در ایــن راســتا و در جهــت واکاوی و رمزگشــایی ســکانس‌های موردپژوهــش، 
از جــدول الگــوی ســه ســطحی جــان فیســک و محــور همنشــینی و جانشــینی سوســور اســتفاده 
می‌شــود. در ایــن راســتا بــر اســاس روش هــای یــاد شــده، ســه ســکانس بــه عنــوان نمونــه مــورد 
واکاوی قــرار می‌گیــرد و بــرای ســکانس‌هایی کــه ســاختار روایتشــان همســان بــا ســکانس‌های 
مــورد تحلیــل اســت، فقــط بــه اشــاره‌ای بســنده کــرده و در ادامه ســکانس نمونــه آورده می‌شــود.

ــه  ــه گان ــای س ــدول رمزگان‌ه ــکل از ج ــی متش ــش الگوی ــن پژوه ــای ای ــش یافته‌ه در بخ
فیســک و جــدول محــور همنشــینی و جانشــینی سوســور در نمونه‌هــای موردبررســی اعمــال 

شــده اســت.

جدول 3. جدول معیار واکاوی رمزگان نمونه‌های پژوهش
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جدول 4. جدول محور هم‌نشینی و جانشینی واحدهای معنا آفرین معنا

محور هم‌نشینی

نی
شی

جان
ور 

مح

»نما« ی تداعی‌گر معنا

نشانۀ دلالت‌گر nنشانۀ دلالت‌گر 3نشانۀ دلالت‌گر 2نشانۀ دلالت‌گر 1

صحنۀ تداعی‌گر معنا

»نما« ی دلالت‌گر n»نما« ی دلالت‌گر 3»نما« ی دلالت‌گر 2»نما« ی دلالت‌گر 1

سکانس تداعی‌گر معنا

صحنۀ دلالت‌گر nصحنۀ دلالت‌گر 3صحنۀ دلالت‌گر 2صحنۀ دلالت‌گر 1

سکانس‌هایی که با پایان تلخ همراه است:
نمونه: سکانس فریب ارسطو توسط نقی هنگام خرید لباس

ــطو،  ــورپرایز( ارس ــردن )س ــگفت‌زده ک ــرای ش ــه ب ــطو ک ــی ارس ــر چین ــگ همس ــو چان چ
بی‌اطــاع از او بــه تهــران ســفر کــرده اســت، در حــال تماشــای اماکــن توریســتی بــرج میــاد 
ــار می‌خواهــد اعضــای  ــد. ارســطو کــه بــرای اولیــن ب ــا ارســطو را ملاقــات کن تهــران اســت ت
ــه  ــب ب ــاس مناس ــۀ لب ــرای تهی ــی را ب ــا و نق ــد، هم ــی کن ــگ معرف ــه چوچان ــود را ب ــل خ فامی
فروشــگاه بــرده اســت. ارســطو در لباس‌فروشــی متوجــه لباســی می‌شــود کــه در نظــرش بســیار 
ــرای  ــاس را ب ــد و نقــی کــه آن لب ــاس از نقــی نظرخواهــی می‌کن ــده اســت. او در مــورد لب برازن
ــرای او  ــاس، ب ــن لب ــه ای ــد ک ــه او می‌گوی ــال تعجــب ب ــه‌دروغ و در کم خــودش می‌خواهــد، ب

لبــاس نامناســبی اســت.

تصویر 1. سکانس فریب ارسطو توسط نقی هنگام خرید لباس
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پــس از انصــراف ارســطو از خریــد لباســی کــه نقــی بــه‌دروغ آن را نامناســب عنــوان کــرده 
ــرای  ــاس را ب ــا آن لب ــاس مــی‌رود و از فروشــنده می‌خواهــد ت ــه ســراغ آن لب ــود، نقــی خــود ب ب
او آمــاده کنــد. ارســطو کــه از ایــن رفتــار نقــی عصبانــی می‌شــود، بــا ســینۀ جلــو داده و نگاهــی 
گاه  توبیخــی و از بــالا، نقــی را مــورد مؤاخــذه قــرار می‌دهــد. نقــی کــه از رفتــار زشــت خــودآ
اســت بــا ســری پائیــن و شــانه‌هایی افتــاده، بــا شــرمندگی توجیــه می‌کنــد کــه او بــزرگ فامیــل 
محســوب می‌شــود و برازندگــی او و لباســش آبــروی ارســطو را حفــظ می‌کنــد. در ایــن صحنــه، 

ــر نشــان دهــد. ــا حــالات شــخصیت‌ها را بهت نمــا نزدیک‌تــر می‌شــود ت

تصویر 2. سکانس فریب ارسطو توسط نقی هنگام خرید لباس

نقــی، ارســطو و همــا پــس از خریــد لبــاس بــرای رســیدن بــه بــرج میــاد حرکــت می‌کننــد، 
ــی  ــی در نمای ــگ زدن نق ــود. لن ــت می‌ش ــش اذی ــودن کفش‌های ــب ب ــی از نامناس ــای نق ــا پ ام

ــد. نزدیــک، توجــه مخاطــب را جلــب می‌کن

تصویر 3. سکانس فریب ارسطو توسط نقی هنگام خرید لباس
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تصمیــم بــر ایــن می‌شــود کــه نقــی کفش‌هــای قبلــی ارســطو را اســتفاده کنــدن تــا بیــش از 
ایــن اذیــت نشــود و زمانــی کــه لازم شــد کفش‌هــای جدیــد را بــه پــا کنــد. بــرای انجــام ایــن کار 
در همــان پــل عابــر پیــاده اقــدام بــه تعویــض کفــش می‌کننــد. عمــل تعویــض کفــش در نمایــی 
نزدیــک بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. نمــا به‌گونــه‌ای اســت کــه هــم کفش‌هــا در آن دیــده 

می‌شــود، هــم اینکــه ایــن کار در بــالای پــل در حــال انجــام اســت.

تصویر 4. سکانس فریب ارسطو توسط نقی هنگام خرید لباس

در ایــن هنــگام دو جــوان کــه در حــال عبــور از پــل هســتند، به‌رســم شــب چهارشنبه‌ســوری 
مــواد انفجــاری کنــار نقــی، همــا و ارســطو پرتــاب می‌کننــد و می‌گریزنــد. ایــن اتفــاق باعــث 
تــرس و واکنــش آن‌هــا شــده و دستپاچگی‌شــان باعــث می‌شــود پــای آن‌هــا بــه کفــش جدیــد 

برخــورد کنــد و کفــش بــه پائیــن پــل ســقوط کنــد.

تصویر 5. سکانس فریب ارسطو توسط نقی هنگام خرید لباس



269

نحوه]...[ شانه شناختینمذهب سازی تحلیل  عتنص 

شماره هفتاد و یک
سال بیست‌وششم

پاییز  1404

ســقوط کفــش بــه پاییــن پــل از چنــد نمــای گوناگــون نمایــش داده می‌شــود؛ امــا بدتــر از 
ــۀ ســاختمانی کــه در  ــون حمــل نخال ــه داخــل کامی ــگام ســقوط ب ــن اســت کــه کفــش هن آن ای
آن هنــگام، در حــال عبــور از زیــر پــل بــود، می‌افتــد. کفــش در نمایــی نزدیــک )کلــوزآپ( و 
به‌نحوی‌کــه در پس‌زمینــۀ آن پــل عابــر پیــاده و فاصلــه‌ای کــه از آن ایجــاد شــده اســت نمایــش 
داده می‌شــود. ایــن نمــا توجــه مخاطــب را بــه معنایــی ضمنــی کــه در ماجــرای کفــش و لبــاس 
اســت جلــب می‌کنــد. ایــن نمــا بــا فریــاد نقــی و همــا کــه دستشــان از کفــش دور مانــده اســت، 
همــراه اســت. آن‌هــا تــاش می‌کننــد راننــده را از ایــن اتفــاق مطلــع کننــد تــا کفــش از دســت 

نــرود امــا موفــق نمی‌شــوند.

تصویر 6. سکانس فریب ارسطو توسط نقی هنگام خرید لباس

ماجــرا فقــط بــه ســقوط کفــش ختــم نمی‌شــود. نقــی، همــا و ارســطو کــه بــرای رســیدن بــه 
چوچانــگ در بــرج میــاد عجلــه دارنــد، در ترافیــک، پشــت کامیــون حمــل بتُــن گیــر می‌کننــد. 
آن‌هــا بــرای بــاز شــدن مســیر پیــاده می‌شــوند تــا بــا راننــده صحبــت کننــد. درگیــری راننــده بــا 
ــه  ــن تخلی ــداری بت ــن باعــث می‌شــود مق ــۀ بت ــا اهــرم تخلی ــر و برخــورد دســتش ب ــراد دیگ اف
شــود و روی لباس‌هــای نقــی، همــا و ارســطو بریــزد. زاویــۀ ســرپایین نمــا، حقــارت و ناچــاری 

ــر می‌کشــد. ــه تصوی شــخصیت‌ها را ب
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جدول 5. تجزیه‌وتحلیل سکانس فریب ارسطو توسط نقی هنگام خرید لباس

مدلولدالرمزگانسطح

ت«
عی

واق
ح »

سط

ی«
اع

تم
اج

ن »
زگا

رم

رمزگان بدنی )حالت بدنی، 
ظاهر، حالت چهره، نگاه، 

اداواطوار و ...(

ابروهای  و  نقی  گردش  حال  در  و  باز  پنجه‌های 
بالاآمده‌اش که نشانۀ نامناسب بودن چیزی است.

نگاه توبیخی و از بالا به پائین ارسطو و سر به یک سمت 
افتادۀ نقی که نشانۀ شرمندگی نقی از انجام عملی قبیح 

است.
عدم تعادل و استیصال بعد از تخلیۀ بتن روی لباس‌ها

رمزگان کالا )مد، لباس، ماشین 
و ...(

لباس‌های نو مخصوص شرکت در مراسمی رسمی

رمزگان زبان گفتاری )لحن و 
بلندی و طنین صدا(

صدای آرام، بم نقی که نشانۀ شرمندگی اوست.
صدای زیر، بلند و قاطع در فریاد برای نجات کفش‌های 
ازدست‌رفته که نشانۀ ناچاری برای از دست رفتن کفش 

خود است.

رمزگان رفتاری )آداب‌ورسوم، 
تشریفات، ایفای نقش و 

بازی‌ها(

حرکات دست به نشانۀ نامناسب جلوه دادن چیزی
لنگ زدن به نشانۀ نامناسب بودن کفشی که به پا کرده.

ی«
مای

ازن
 »ب

طح
س

ی«
»فن

ن 
زگا

رم

اندازه نما

اندازه نمای مدیوم شات در توصیف شرایط بین بر نقی 
و ارسطو

نمای کلوز آپ در نشان دادن لنگ زدن پای نقی به نشانۀ 
لنگ زدن کار اوست.

نمای خیلی بزرگ در نمایش کفش که در کامیون حمل 
نخاله سقوط کرده که نشانۀ سقوط نقی از اخلاقیات

زاویه دوربین

نشانۀ  او که  نقی، کفش  پای  نمایش  در  زاویۀ هم‌تراز 
القاء حسی برابر در مخاطب است.

 نمای سرپایین در تصویر تخلیه بتن رو لباس‌های افراد 
که نشانۀ حقارت آن‌ها و ضعف در برابر قدرتی ماورائی 

است.

نورپردازی
نورپردازی در شب و به‌گونه‌ای است که کفش و پای 
نقی و اوضاع آن‌ها زیر تخلیه بتن را محور توجه قرار 

دهد.

موسیقی و صدا
صدای فریاد نقی و هما به نشانۀ از دست دادن چیزی که 

همان اخلاقیات است.
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مدلولدالرمزگانسطح

ح 
سط

ی«
وژ

ئول
ید

»ا

ن 
زگا

رم
ک«

وژی
ئول

ید
»ا

ایدئولوژی دینی
هرآن چه برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند.

عزت دست خداست

ری
ن‌دا

 دی
عاد

اب

بُعدِ عملی، آئینی یا شعائری )مناسکی(

بُعدِ اخلاقی و حقوقی )استنتاجی یا پیامدی( درنتیجۀ 
شوم عمل غیراخلاقی

بُعدِ اعتقادی و فلسفی )ایدئولوژیک( در القاء پیام دینی 
پوشش  با  نه  است  خداوند  اختیار  در  بودن  عزیز  که 

لباس‌هایی مناسب

بُعدِ تجربی و احساسی

بُعدِ روایی و اسطوره‌ای

بُعدِ اعتقادی و فلسفی )ایدئولوژیک(

بُعدِ اخلاقی و حقوقی )استنتاجی یا 
پیامدی(

بُعدِ اجتماعی و نهادی

ازجملــه توصیه‌هــای اخلاقــی کــه در متــون دینــی بــه آن اشــاره شــده اســت رواداری اســت. 
ــر  ــه ب ــد: آنچ ــد می‌کن ــدش تأکی ــه فرزن ــاب ب ــب، خط ــن ابی‌طال ــی اب ــیعیان، عل ــام اول ش ام
ــز  ــا ني ــراى آن‌ه ــراى خــود نمی‌پســندی ب ــز بپســند و آنچــه ب ــردم ني ــراى م خــود می‌پســندی ب
نپســند. ابتــدای ســکانس انتخــاب و خریــد لبــاس، نقــی ارســطو را از چیــزی کــه بــرای خــود 
رواداشــته اســت، منــع می‌کنــد. در ادامــۀ ســکانس، ســقوطِ کفــش و از بیــن رفتــن لباس‌هــای 
نــو، عاقبــت شــومی اســت کــه بــرای رفتــار غیراخلاقــی نقــی بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. 
ــکارم اخــاق اســت؛  ــدای م ــی از بلن ــه نشــانۀ ســقوط آدم ــن ســکانس، خــودِ ســقوط ک در ای
ــادن  ــا افت ــان نخاله‌ه ــد و در می ــی باش ــدام نق ــا و اق ــا قدم‌ه ــی و ی ــای نق ــاد پ ــه نم ــش ک کف
کفــش، نشــانۀ حرکــت غیراخلاقــی نقــی و پیامــد آن اســت. همیــن عاقبــت بــرای لباس‌هــا نیــز 
ــه  ــه ب ــه‌ای تلویحــی توصی ــی، به‌گون ــی نق ــت عمــل غیراخلاق ــد و عاقب حــادث می‌شــود. پیام
رواداری و تقبیــح خودخواهــی می‌کنــد. دیگــر پیــام دینــیِ ایــن ســکانس القــاء ایــن معنــی اســت 
ــد  ــزد خداون ــه هــر کــس بخواهــد عــزت می‌دهــد )آل‌عمــران، 26( و عــزت ن ــد ب کــه خداون
اســت )یونــس، 65(، نــه متکــی بــه پوشــش لباس‌هایــی کــه بخواهــد بــه انســان جایگاهــی والا 

ببخشــد.
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جدول 6. محور هم‌نشینی و جانشینی سکانس فریب ارسطو توسط نقی هنگام خرید لباس

محور هم‌نشینی

نی
شی

جان
ور

مح

نقی لباس موردنظرش را برای 
ارسطو نامناسب عنوان کرده 
و او را از انتخاب آن منصرف 

می‌کند.

نقی همان لباس را برای 
خودش انتخاب می‌کند 

و موردانتقاد ارسطو واقع 
می‌شود.

کفش نقی پای او را اذیت 
می‌کند و آن‌ها مجبور می‌شوند 
برای تعویض کفش‌ها روی پل 

بایستند.

می‌توانست اینگونه باشد که 
نقی برای به دست آوردن 

لباس‌ها اصلا اقدام به فریب 
ارسطو نکند.

می توانست اینگونه باشد که 
ارسطو از این حرکت نقی 

اعلام نارضایتی نکند.

می توانست اینگونه باشد که 
کفش های نقی او را اذیت نکند 

تا اقدام به تعویض آن کنند.

ادامه محور هم‌نشینی

نی
شی

جان
ور

مح
مه 

ادا

انفجار مواد آتش زا باعث 
عدم تعادل افراد و برخورد به 
کفش و سقوط آن از بالای 

پل می‌شود.

کفش پس از سقوط از بالای 
پل، داخل کامیون حمل نخاله 
می افتد و از دست نقی دور 

می ماند.

درگیری راننده کایون حمل بتن 
با دیگران باعث تخلیه مقداری 
بتن روی لباس های هما، نقی و 

ارسطو می‌شود.

می توانست این‌گونه باشد که 
کسی روی پل مواد منفجره 
نیاندازد که باعث سقوط 

کفش شود.

می‌توانست این‌گونه باشد 
که کفش به کامیون در حال 
حرکت حمل نخاله سقوط 

نکند تا به نقی بازگردد.

 می‌توانست این‌گونه باشد که 
لباس‌های نقی، هما و ارسطو در 

این اتفاق آسیبی نبیند.

ایـن سـکانس همچـون سـکانس‌هایی دیگـر سـاختاری یکسـان دارد کـه در آن عملـی که در 
آموزه‌هـا و دسـتورات دینـی و یـا از سـوی نخبـگان دینـی تقبیـح شـده اسـت، بـا عاقبتـی شـوم 
و ناخوشـایند بـرای شـخصیت داسـتان همـراه اسـت. در همـۀ ایـن سـکانس‌ها، نتیجـۀ عمـل 
شـخصیت، ناخوشـایند و شـوم رقـم می‌خـورد کـه بـه نحـوی تلویحـی، نهـی از عملـی غیردینی 
یـا توصیـه بـه عملـی دینـی اسـت، ازجملـه: سـکانس »درگیـری نقـی بـا بهبـود بـه علـت رفتـار 
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توهین‌آمیـز نسـبت بـه مامـان لیال« کـه بیانگـر بعـدی اخلاقـی از دینـداری در احتـرام بـه والدین 
اسـت؛ سـکانس »فخرفروشـی نقـی نسـبت بـه دارایی‌هـا و رفتـار سـخاوتمندانه‌اش و درنهایت 
سـقوط نقـی« کـه در ایـن سـکانس نقـی بـه همـراه مهمان‌هایـش بـا فروریختـن سـقف خانه‌اش 
سـقوط می‌کننـد کـه نشـانه سـقوط از بلنـدای مـکارم اخالق و نهـی از عملـی غیردینـی از بعـد 
اخلاقـی دیـن اسـت؛ سـکانس »شکسـت نقـی در مسـابقات کشـوری کشـتی پیشکسـوتان« کـه 
در ایـن سـکانس نقـی کـه بسـیار بـه توانایی‌های خود و پیشـینه کشـتی در شـهر محل سـکونتش 
مغـرور شـده اسـت، درنهایـت شکسـت می‌خـورد و در نمـای آخـر سـکانس بـا بینـی بـه خـاک 
مالیـده شـده بـه نمایـش درمی‌آیـد کـه نشـانۀ نهـی از مغـرور شـدن و تمسـخر دیگـران کـه عملی 
غیردینـی از بعـد اخلاقـی دیـن اسـت؛ سـکانس »پنهـان‌کاری و دروغ دربـارۀ بیمـاری بهبود« که 
پایـان ناخـوش آینـد آن بـه نحـوی تلویحـی نهـی از عملـی غیردینی دروغ‌گویی اسـت؛ سـکانس 
»پنهـان‌کاری و دروغ دربـارۀ دعـوت نقـی بـه مسـابقات جهانـی کشـتی پیشکسـوتان« نیـز بـا 
پایانـی تلـخ همـراه اسـت، تلویحـاً دروغ‌گویی را مورد مذمت قرار می‌دهد؛ سـکانس »سـوءظن 
مسـافران مینی‌بـوس بـه معتـاد بـودن بهبود« که اشـراف مخاطب بـر خطای مسـافران مینی‌بوس 
نسـبت بـه وضعیـت بهبـود، نوعـی تنبـه از رفتـار غیراخلاقـی آن‌هـا را در پـی دارد؛ در سـکانس 
»پنهان‌کاری و دروغ اوس )اسـتاد( موسـی به همسـرش دربارۀ مصدومیت در صانحه« هم در 
پایـان تلـخ سـکانس، اوس موسـی در موضـع ضعـف و حقـارت بـه تصویـر کشـیده می‌شـود تا 
نشـانه‌ای بـر تقبیـح دروغ‌گویـی به‌عنـوان عملـی غیردینـی از بعـد اخلاقـی دین باشـد؛ سـکانس 
»سـوءظن داشـتن همسـر و بـرادران زن اوس موسـی نسـبت بـه او« کـه شـرمگینی همسـر اوس 
موسـی به‌عنـوان پایـان تلـخِ ایـن سـکانس نشـان از تقبیـح عملـی از بعـدِ اخلاقـی دین اسـت که 
در آموزه‌هـای دینـی پیـروان دیـن نسـبت بـه آن نهـی شـده‌اند؛ سـکانس »اسـتراق سـمع )فـال 
گـوش ایسـتادن( ارسـطو بـرای جمـع‌آوری اطلاعـات از حریـف چینـی نقـی« که مـورد مؤاخذه 
قـرار گرفتـن ارسـطو از سـوی نقـی و چوچانـگ پایـان تلخـی اسـت کـه نشـانۀ تقبیـح این عمل 

غیردینی اسـت.

سکانس‌هایی که پیام‌های اعتقادی-ایدئولوژیک دارد:
نمونه: سکانس توسل به امام رضا )ع( هنگام وزن‌کشی مسابقات کشتی

نقــی کــه توانســته خــودش را بــه وزن اســتاندارد حضــور در مســابقات برســاند، بایــد قرعــۀ 
شــرکت در مســابقات را انتخــاب کنــد تــا مشــخص شــود رقیب‌هایــش چــه کســانی هســتند. او 
کــه چنــد روزی بــرای کاهــش وزن در فشــار زیــادی بــوده حــالا برایــش بهتــر اســت بــا قرعــه‌ای 

راحت‌تــر مواجــه شــود و اضطــراب فراوانــی بــرای برداشــتن قرعــه از کیســه متحمــل اســت.
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تصویر 7. سکانس قرعه‌کشی مسابقات جهانی کشتی

در ایــن حــال هنگامی‌کــه مســئول برگــزاری قرعه‌کشــی کیســۀ مخصــوص را جلــو مــی‌آورد، 
نقــی بــا نگاهــی متضرعانــه رو بــه بــالا بســم‌الله می‌گویــد و بــر خــدا تــوکل می‌کنــد. نقــی بــا 
ســینۀ جلوآمــده از حبــس نفــس کــه نشــانۀ اضطــراب اســت، چشــم‌های درشــت شــده و خیــره 
بــه بــالا بــه نشــانۀ توجــه بــه پــروردگار اســت و صــدای ملایــم، بــم و بریــده کــه نشــانۀ مــال و 

محبــت مخلــوق نســبت بــه خالــق اســت بســم‌الله الرحمــن الرحیــم می‌گویــد.

تصویر 8. سکانس قرعه‌کشی مسابقات جهانی کشتی

با دست راست بردارد،  به برداشتن قرعه کند، تصمیم می‌گیرد  اقدام  نقی که می‌خواهد 
چراکه این کار را خوش‌یمن و دارای نتیجۀ مثبت می‌پندارد. او که پیش‌ازاین به امام هشتم 
مسلمانان شیعی یعنی امام رضا )ع( متوسل شده بود، هنگام برداشتن قرعه‌ای که عدد هشت 
دارد، این عدد را به امام رضا مربوط دانسته و به امام رضا توسل می‌جوید. صدای ملایم، بم و 
بریده که نشانۀ ملال و محبت عاشق نسبت به معشوق است و نمای کلوز آپ که عدد هشت را 

به همین نشانه، مرکز توجه قرار داده است، بر این احساس و معنا صحه می‌گذارد.
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تصویر 9. سکانس قرعه‌کشی مسابقات جهانی کشتی

در نمایــی دیگــر نقــی و مربــی‌اش کــه در حــال ثبــت قرعــۀ نقــی و بررســی نتیجــۀ قرعــۀ 
ــن شــخصیت‌ها  ــط بی ــن نمــا رواب ــر کشــیده شــده‌اند. ای ــه تصوی اوســت در نمــای متوســط ب
حــالات آن‌هــا را بــه تصویــر می‌کشــد. در ایــن نمــا مجــدداً نقــی یــا امــام رضــا شــکر و یــا امــام 

هشــتم شــکر را بــا همــان ویژگی‌هــای آوایــی بــر زبــان مــی‌آورد.

تصویر 10. سکانس قرعه‌کشی مسابقات جهانی کشتی

نقــی کــه پــس از تحمــل رنــج بســیار از کاهــش اضافــه‌وزن و اضطــراب ناشــی از آن بی‌رمــق 
شــده توســط ارســطو و مربــی‌اش بــه گوشــه‌ای از ســالن آورده می‌شــود. مربــی‌اش کــه در حــال 
قرعه‌کشــی نیــز نتیجــه قرعه‌کشــی بــرای او را بررســی می‌کــرد بــه او اعــام می‌کنــد کــه قرعــۀ 
اولــش بــه اســتراحت خــورده اســت. نقــی نیــز کــه ابتــدای قرعــه برداشــتن بــا بســم‌الله گفتــن بــر 
خــدا تــوکل کــرده بــود و بــا توســل بــه امــام هشــتم شــیعیان، امــام رضــا، قرعــۀ 8 را خوش‌یمــن 
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و مربــوط بــه امــام رضــا دانســته بــود، دســتش را بــالا مــی‌آورد و خداونــد را شــکر و از امــام رضا 
نیــز تشــکر می‌کنــد. نمــای کلــوز آپ مخاطــب را بــه ایــن حــالات رهنمــون می‌کنــد. صــدای 
نقــی نیــز کمــاکان همــان ویژگی‌هــای آوایــی را دارد. زاویــۀ هم‌ســطح نیــز احساســی یکســان 

در مخاطــب ایجــاد می‌کنــد.
نتیجــۀ مثبتــی کــه از تــوکل بــر خداونــد بــا بســم‌الله گفتــن در ابتــدای کار و توســل جســتن 
بــه ائمــۀ اطهــار هنــگام انجــام آن کار حاصل‌شــده اســت، ایــن پیــام دینــی را بــه ذهــن مخاطــب 
متبــادر می‌کنــد کــه تــوکل کــردن و توســل جســتن هــم مــورد تأییــد دیــن اســت، هــم ایــن امــور 
ــده  ــوره مائ ــه ۳۵ س ــل از آی ــاح توس ــت. اصط ــش اس ــته و نتیجه‌بخ ــت داش ــی حقیق ماورائ
گرفته‌شــده اســت کــه مؤمنــان را بــه جســتن وســیله‌ای بــرای تقــرب بــه خــدا ترغیــب می‌کنــد.

ــا  ــت، ی ــور اس ــأ ام ــا منش ــد ی ــه خداون ــوع ک ــن ن ــکانس‌هایی از ای ــکانس و س ــن س در ای
صاحب‌اختیــار در ایجــاد، انجــام یــا نتیجــۀ امــری اســت یــا منشــأ اثــر و ناظــرِ آگاه در انجــام 
ــی خواهــد داشــت،  ــن تأثیرات ــن چنی ــزرگان دی ــه ب ــروان ب ــا توســل پی نشــدنِ امــری اســت و ی
بعدهــای اعتقادی-ایدئولوژیــک، مناسکی-شــعائری و شهودی-احساســی دیــن مدنظــر 
قرارگرفتــه اســت. ازجملــه: ســکانس »دعــا کــردن همــا بــرای نقــی در حــال مســابقۀ کشــتی« 
ــدن اســت  ــن و دعــا خوان ــوزآپ همــا کــه تســبیح در دســت مشــغول ذکــر گفت کــه نمــای کل
ــا  ــه و ان ــا لل ــروان دیــن اســت؛ ســکانس »ان ــی در اندیشــه پی نشــانۀ اثرگــذاری ایــن اعمــال دین
الیــه راجعــون گفتــن بابــا پنجعلــی هنــگام ورود در دســتگاه ســی تــی اســکن« کــه نشــانه معــاد 
اندیشــی و اعتقــاد بــه دنیایــی پــس از مــرگ و تســلیم بــودن در برابــر خواســت پــروردگار اســت؛ 
ســکانس‌های »جلوگیــری از حضــور بهبــود در مراســم تجلیــل«، »جلوگیــری از مشــارکت نقــی 
در مســابقات جهانــی کشــتی« و »تــاش بــرای به‌موقــع و آراســته رســیدن به‌قــرار بــا چوچانــگ« 
ــه  ــد ب ــه طریقــی تــاش می‌کردن ــن ســکانس‌ها، شــخصیت‌های داســتان هــر یــک ب کــه در ای
آنچــه صــاح می‌دانســتند عمــل کننــد امــا نتیجــه عمــل برعکــس آن چیــزی اتفــاق می‌افتــاد کــه 
دیگــران اراده کــرده بودنــد، نشــانه غلبــه اراده پــروردگار بــر اراده بشــر و تأکیدی بــر تقدیرپذیری 
پیــروان دیــن در آنچــه برایــش مقــدر شــده اســت؛ ســکانس »درخواســت دعــا از روح مامــان 
لیــا و درک شــهودی حضــور او هنــگام مســابقه نقــی« کــه نشــانه اعتقــاد بــه وجــود عالــم غیــب 
و تأثیــر دعــا به‌ویــژه دعــای والدیــن اســت نیــز تأکیــدی بــر بُعــدِ ایدئولوژیــک دیــن اســت؛ در 
ســکانس دیگــری بازهــم »همــا در حــال توســل و دعــا بــرای پیــروزی نقــی« نشــان داده می‌شــود 
و درنهایــت نقــی پیــروز می‌شــود کــه ایــن نیــز نشــانه تأکیــد بــر ابعــاد مناســکی و اعتقــادی دیــن 
اســت؛ همچنیــن ســکانس »ســام از راه دور بــه امــام رضــا )ع( و واســطه قــرار دادن او بیــن 
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خــود و پــروردگار« نیــز نشــانۀ تأکیــد بــر بعــد ایدئولوژیــک دیــن در اندیشــه پیــروان دیــن اســت.

سکانس‌هایی که با پایان خوش همراه است:
نمونه: سکانس مراسم آشتی‌کنان نقی و ارسطو

نقــی کــه تخریــب منزلــش در مراســم جشــن ازدواج ارســطو، بیــکاری و افســردگی، ارســطو 
را عامــل بدبختــی و بدبیــاری‌اش می‌دانــد بــا او قهــر کــرده و بعــد از چنــد مرتبــه میانجی‌گــری 
ــور  ــا حض ــالا ب ــت، ح ــده اس ــا او نش ــتی ب ــه آش ــر ب ــرده و حاض ــر ک ــا او قه ــدداً ب ــل مج فامی
ــاس  ــه‌رو شــده اســت. لب ــا ارســطو روب ــش ب ــل در منزل ــزرگان فامی ــی از ب ــری یک و میانجی‌گ
رســمی جمــع حاضــر نشــان از حضــور در مراســم مهمانــی رســمی اســت. صــدای بلنــد، زیــر، 
بــا ســروصدا و قاطــع جمعیــت نشــان از اهمیــت صلــح بیــن دو نفــر و جدیــت جمــع حاضــر در 
دعــوت از نقــی و ارســطو بــرای آشــتی دارد. حالــت دســت افــراد کــه کــف دســت رو بــه بــالا و 
بــه ســمت جلــو اســت و معنــای دســتور دادن غیــر تهدیدآمیــز دارد، نشــان از خیرخواهــی جمــع 
حاضــر بــرای آن دو نفــر اســت. نمــای معــرف )خیلــی دور( بــه ایجــاد رابطــۀ مخاطــب و محیط 
کمــک می‌کنــد، همچنیــن زاویــۀ دیــد هم‌ســطح حــس برابــری را در مخاطــب برمی‌انگیــزد و 

نشــانۀ همراهــی مخاطــب باشخصیت‌هاســت.

تصویر 11. سکانس مراسم آشتی‌کنان نقی و ارسطو

ــق نقــی و ارســطو  ــه شــاهد آشــتی‌کنان ناموف ــد مرتب ــکا کــه چن در نمــای بعــد، ســارا و نی
بوده‌انــد و منتظرنــد ایــن کار ایــن بــار بــا موفقیــت انجــام شــود، از قســمت بالاخانــه و روزنــه‌ای 
کــه در ســقف خانــه وجــود دارد، ناظــر بــر مراســم آشــتی‌کنان هســتند. نمــا در زاویــۀ چشــم 
پرنــده کــه احســاس تشــویش و گیج‌کنندگــی را بــه همــراه دارد، نشــانۀ هیجــان شــرایط حاکــم 

ــت. ــر شخصیت‌هاس ب
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تصویر 12. سکانس مراسم آشتی‌کنان نقی و ارسطو

ــی دیگــر نقــی و ارســطو در آغــوش یکدیگــر نشــان داده‌شــده‌اند. نقــی و ارســطو  در نمای
در فاصلــۀ حریــم صمیمــی )خصوصــی(، همدیگــر را در آغــوش گرفته‌انــد کــه نشــان از رابطــۀ 
عاطفــی نزدیــک هــر دو اســت. لبخنــد روی لب‌هــا و نــگاه بــه ناحیــه چشــم‌ها و پاییــن آن‌کــه 
ــز نشــان‌دهندۀ شــادی و ایجــاد  ــگاه صمیمــی اســت و دســت‌های دور کمــر و روی شــانه نی ن
ــره و  ــا مشــخص‌تر کــردن حــالات چه ــوم شــات( ب ــای متوســط )مدی ــت اســت. نم صمیمی
ــب و  ــان در مخاط ــی یکس ــه احساس ــراز ک ــد هم‌ت ــای دی ــاب و نم ــخصیت‌ها در ق ــط ش رواب
ــد. صدایــی کــه در ایــن  ــد حــس صمیمیــت و شــادی را القــاء می‌کن شــخصیت ایجــاد می‌کن
زمــان شــنیده می‌شــود، صــدای صلــوات جمــع حاضــر اســت کــه مهــر تأییــدی اســت بــر رفتــار 
ــدای  ــا ص ــود ب ــوب ش ــی محس ــادی و اجتماع ــاری ع ــد رفت ــه می‌توان ــاری ک ــر و رفت آن دو نف

صلــوات درزمینــۀ نمــا، بــه آن رفتــار رنــگ و بــوی دینــی می‌دهــد.

تصویر 13. سکانس مراسم آشتی‌کنان نقی و ارسطو
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در نمــای آخــر، ســارا و نیــکا کــه پیــش از آن در چنیــن نمایــی در انتظــار آشــتی نقــی و عمــو 
ارســطو بودنــد، حــالا در نمــای کلــوزآپ کــه احساســات درونــی شــخصیت را انتقــال می‌دهــد و 
در زاویــه‌ای همتــراز کــه احســاس برابــری را در مخاطــب و شــخصیت ایجــاد می‌کنــد، لبخنــد 

شــادی ســارا و نیــکا از ایــن وضعیــت بــه تصویــر کشــیده می‌شــود.

تصویر 14. سکانس مراسم آشتی‌کنان نقی و ارسطو

ایــن نمــا در کنارنماهــای قبــل، نشــانۀ خوشــحالی و رضایــت همــه از اصــاح روابــط بیــن 
افــرادی کــه رابطه‌شــان به‌هم‌خــورده بــوده، اســت. در ایــن ســکانس و ســکانس‌های مشــابهش، 
اعمــال و افــکاری کــه مــورد تأییــد و تأکیــد آموزه‌هــا و دســتورات دینــی اســت و یــا توصیه‌شــده 
از ســوی نخبــگان دینــی اســت، بــا عاقبتــی مثبــت و خوشــآیند بــرای شــخصیت‌های داســتان 
ــد  ــن ســکانس‌ها تأیی ــان ای ــودنِ نتیجــۀ عمــل شــخصیت‌ها در پای ــراه اســت. خوشــآیند ب هم
عملــی دینــی و بــه نحــوی تلویحــی، نهــیِ عملــی غیردینــی اســت، ازجملــه: ســکانس »تــاش 
ــه  ــوزآپ ســعی شــده احساســات شــخصیت‌ها ب ــا نماهــای کل ــرای کاهــش وزن« کــه ب نقــی ب
تصویــر کشــیده شــود و نتیجــه مثبــت تــاش کــه در متــون دینــی بــه آن تأکید شــده اســت را بهتر 
نشــان دهــد؛ ســکانس »نپذیرفتــن پیشــنهاد تقلــب در رونــد مســابقات )انجام دوپینگ( توســط 
نقــی« کــه منتهــی می‌شــود بــه ســربلندی نقــی از ایــن امتحــان اخلاقــی کــه نشــانه تأکیــد بــر بُعــدِ 

اخلاقــی از ابعــاد دینــداری اســت.

سکانس‌هایی که در آن به نحوی مستقیم آموزه‌های دینی ارائه شده است:
ــوی  ــه نح ــه در آن ب ــی« ک ــگ ایران ــی پلن ــانِ ناج ــود، محیطب ــل از بهب ــم تجلی ــکانس »مراس س
تلویحــی بــه اهمیــت تشــکر از دیگــران به‌عنــوان بُعــدی اخلاقــی از ابعــاد دینــداری تأکیــد شــده 
اســت، امــا در مراســم به‌صــورت مســتقیم مطالبــی از بــزرگان دینــی توســط روحانــی حاضــر در 
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مراســم گفتــه می‌شــود. در ایــن ســکانس همچنیــن مناســکی همچــون صلــوات توســط جمعیت 
انجــام می‌شــود. محوریــت دادن باحضــور روحانــی در مرکــز نمــا نیــز نشــانه تأکیــد بــر بعــد 
اجتماعــی از ابعــاد دینــداری اســت؛ ســکانس »فاتحه‌خوانــی بــر مــزار مامــان لیــا« کــه در آن 
انجــام همگانــی ایــن عمــل و حلقــه زدن آن‌هــا بــر دور مــزار، نشــان از موردپذیــرش بــودن ایــن 
شــعائر دینــی و تأکیــد بــر هــم بعــد مناســکی و هــم بعــد ایدئولوژیــک دینــداری اســت؛ ســکانس 
»انجــام تیمّــم و نمازخوانــدن اوس )اســتاد( موســی« کــه بــا انجــام ایــن مناســک در شــرایط حاد 
جســمانی اوس موســی، عــاوه بــر نمایــش مســتقیم تیمّــم و توجــه دادن بــه یکی از احــکام دینی 
و نمــاز به‌عنــوان یکــی از مناســک دینــی، بــر وجــوب ایــن عمــل دینــی در هــر شــرایطی صحــه 

می‌گــذارد کــه ایــن نیــز بعــدی اعتقادی-ایدلولوژیــک از دینــداری را نشــان می‌دهــد.

نتیجه‌گیری
خبــرگان دینــی مجموعــه‌ای از معیارهــای اخلاقــی و تجلیــات مذهبــی را در آئیــن و آمــوزه‌ای 
معیّــن، منتشــر نمــوده تــا نظــام معانــی منســجم و یکپارچه‌شــده‌ای را ارائــه دهنــد. مجموعــه‌ای 
ــا آموزه‌هــای گــروه مذهبــی، ازجملــه معیارهــای اخلاقــی کــه  از هنجارهــا و قواعــد همســاز ب
ــت را  ــروری و لازم اس ــوب، ض ــدار خ ــک دین ــرای ی ــا ب ــدام کنش‌ه ــام ک ــا انج ــام ی ــدم انج ع
ــی،  ــیِ دین ــرازِ مناســکیِ نظــامِ معان ــی کــه اب ــار ســازی تجلی‌هــای مذهب ــد و معی ــن می‌کن تعیی
همچــون انجــام واجبــات و برگــزاری نمازهاســت را بــه نمایــش می‌گــذارد. این‌چنیــن، بــرای 

ــد. ــار ســازی و یکسان‌ســازی هنجــاری دیــن می‌کنن ــه معی ــی، اقــدام ب ــوۀ دین ــراز جل اب
 ســریال‌های عامه‌پســند، هرگــز ســطحی نبــوده بلکــه بازنمایــی کننــدۀ عمیق‌تریــن و 
مؤثرتریــن گفتمان‌هایی‌انــد کــه نمودهایــش در ارتباطــات بینافــردیِ انســان‌های جامعــۀ معاصــر 
قابل‌مشــاهده اســت. ســریال‌هایی کــه مصــداق بــارز امــر روزمــره و ســوژۀ فرآیندهــای فکــری 
ــه مشــکلات و معضلاتشــان، غــم و شادی‌شــان،  و گفت‌وگوهــای انســان‌ها هســتند؛ ازجمل
زدوخوردهــا و خوش‌اقبالــی و بداقبالی‌شــان، تشــویق و تنبیه‌شــان، گذشــت و تنگ‌نظری‌شــان، 
ســوءظن و حســن ظنشــان و دیگــر کنش‌هــای اخلاقــی و دینی‌شــان. شــخصیت‌های ایــن 
ــا و  ــان، کنش‌ه ــی ش ــتان زندگ ــتی، داس ــتان‌های رئالیس ــخصیت‌های داس ــبیه ش ــریال‌ها، ش س
واکنــش هــای آن‌هــا و ... بســیار بــه زندگــی واقعــی شــبیه اســت. در ایــن ســریال‌ها صف‌بنــدی 
خوب‌هــا و بدهــا در مقابــل هــم به‌صــورت واضــح و مشــخص وجــود نــدارد، بلکــه مخاطــب 
ــار  ــه کوشــش فکــری دارد. نه‌فقــط رفت ــاز ب ــاتِ حقیقــیِ شــخصیت‌ها، نی ــرای کشــفِ درونی ب
ــه  ــه‌رو می‌شــوند و پاســخ‌هایی کــه ب ــا آن روب ــن شــخصیت‌ها بلکــه وقایعــی کــه ب ــار ای و گفت
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اتفاقــاتِ در جریــان قصــه داده می‌شــود، بســیار نزدیــک بــه زندگــی واقعــی مخاطــب اســت.
در پاســخ بــه اینکــه ســریال عامه‌پســند »پایتخــت3« و دیگــر ســریال‌های عامه‌پســند 
ــت:  ــد گف ــد بای ــی باش ــای دین ــه‌هایی از موقعیت‌ه ــده کلیش ــی کنن ــد بازنمای ــه می‌توانن چگون
ــا  ــه گوی ــوند ک ــی می‌ش ــوی بازنمای ــه نح ــی ب ــند تلویزیون ــریال‌های عامه‌پس ــای س موقعیت‌ه
بــر همه‌شــان مهــر یکســان زده باشــند. تمامــی موقعیت‌هــای بــه نمایــش درآمــده در ایــن 
ــازی  ــتاندارد و یکسان‌س ــال، اس ــداری ایدئ ــوی دین ــی الگ ــی نوع ــه بازنمای ــدام ب ــریال‌ها، اق س
ــی زندگــی  ــا اســت. بازنمای ــن ســریال‌ها در آن موقعیت‌ه ــه شــخصیت‌های ای شــده از مواجه
زندگــی  در موقعیت‌هــای گوناگــون  مواجهــات شــخصیت‌ها  از  بســیاری  روزمــره -کــه 
ــه آن‌هایــی کــه تلقــی امــر دینــی و اخلاقــی از آن‌هــا می‌شــود- در ســریال‌های  روزمــره ازجمل
تلویزیونــی عامه‌پســند و »واقع‌گــرا« نمــا، تلقــیِ معمــولِ مــا از مواجهــه بــا موقعیت‌هــای مشــابه 
ــگاره‌ای، به‌واســطۀ  ــن ان ــد. ســاختِ چنی ــز زدوده شــکل می‌دهن ــه‌ای یکســان و تمای را، به‌گون
شــخصیت‌های متعــددِ ســریال‌های عامه‌پســند کــه هــر یــک گروهــی از جامعــه را نمایندگــی 
می‌کننــد، انجــام می‌شــود. ایــن در حالــی اســت کــه همان‌گونــه کــه در پژوهــش اعظــم راودراد 
)1388( کــه بــه رابطــۀ برنامه‌هــای دینــی و غیردینــی تلویزیــون ایــران بــا دینــداری در جامعــه 
ــن در  ــان )1393( کــه مســئلۀ دی ــا پژوهــش هــادی خانیکــی و الهــه فرزعلی ــود و ی ــه ب پرداخت
ــره  ــداری در خــال زندگــی روزم ــی دین ــه بازنمای ــک ب ــچ ی ــد، هی ــون را بررســی کرده‌ان تلویزی

شــخصیت‌های ســریال‌های عامه‌پســند نپرداختــه بودنــد.
در ادامــه پاســخ بــه چگونگــی بازنمایــی دینــداری در خــال کلیشــه‌هایی از موقعیت‌هــای 
دینــی اضافــه می‌شــود کــه موقعیت‌هــای دینــداری ارائــه شــده در ســریال مــورد واکاوی در ایــن 

پژوهــش در چهــار گــروه کلــی قابــل دســته‌بندی اســت:
1. ســکانس‌هایی همچــون فریــب ارســطو توســط نقــی هنــگام خریــد لبــاس کــه بــا پایــان 
تلــخ همــراه اســت، ســاختاری یکســان دارد کــه در آن عملی کــه در آموزه‌ها و دســتورات 
دینــی و یــا از ســوی نخبــگان دینــی تقبیــح شــده اســت، بــا عاقبتــی شــوم و ناخوشــایند 
ــل  ــۀ عم ــکانس‌ها، نتیج ــن س ــۀ ای ــورد. در هم ــم می‌خ ــتان رق ــخصیت داس ــرای ش ب
شــخصیت، ناخوشــایند و شــوم رقــم می‌خــورد کــه بــه نحــوی تلویحــی، نهــی از عملــی 
غیردینــی یــا توصیــه بــه عملــی دینــی را بــه اذهــان متبــادر می‌کنــد. ایــن نــوع ســکانس‌ها 

بیشــتر بُعــدِ اخلاقــی و ایدئولوژیکــی دیــن را موردتوجــه قــرار می‌دهــد؛
موســی،  اوس  نمازخوانــدن  و  تیمّــم  ســکانس  همچــون  ســکانس‌ها  بعضــی  در   .2
فاتحه‌خوانــی بــر مــزار مامــان لیــا و رد شــدن از زیــر قــرآن هنــگام ســفر، پنــاه آوردن بــه 
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خــدا، دیــن یــا شــخصیت‌های دینــی، همچــون امــری ذاتــی، طبیعــی، عــام و بی‌زمــان 
جلــوه می‌کنــد. در این‌گونــه ســکانس‌ها بــه ابعــادِ مناســکی، ایدئولوژیکــی و اجتماعــی 

دیــن اشــاره شــده اســت؛
 3. در ســکانس‌های ســام از دور بــه امــام رضــا )ع(، وصیــت بهبود، وزن‌کشــی مســابقات 
کشــتی و ...، پیام‌هایــی دینــی به‌صــورت مســتقیم بــه مخاطــب ارائــه شــده اســت. از 
ــه:  ــود دارد، ازجمل ــخصیت‌ها وج ــوی ش ــه در گفت‌وگ ــی ک ــای دین ــوع، پیام‌ه ــن ن ای
ــا،  ــل و توکل‌ه ــگام ورود، توس ــن هن ــه گفت ــا الل ــا، ی ــام و خداحافظ‌ه ــوگندها، س س
ــر ابعــادِ  ــی توجــه ب ــه از پیام‌هــای دین ــد و ... . در این‌گون ــه نیازمن عبادت‌هــا، کمــک ب

مناســکی، احکامــی، اعتقــادی، اخلاقــی و ایدئولوژیــک دیــن دیــده می‌شــود؛
 4. در ســکانس‌هایی ماننــد ســکانس نپذیرفتــن پیشــنهاد دوپینــگ توســط نقی، توســل هما 
بــرای پیــروزی نقــی و ... نیــز اعمــال و افــکاری کــه مــورد تأییــد و تأکیــد آموزه‌هــا و 
دســتورات دینــی اســت و یــا توصیــه شــده از ســوی نخبــگان دینــی اســت، بــا عاقبتــی 
ــودنِ  ــد ب ــراه اســت. خوش‌آین ــرای شــخصیت‌های داســتان هم ــد ب ــت و خوش‌آین مثب
نتیجــۀ عمــل شــخصیت‌ها در پایــان ایــن ســکانس‌ها تأییــد عملــی دینــی و بــه نحــوی 
ــه ابعــادِ اخلاقــی و  ــز ب ــی اســت کــه ایــن ســکانس‌ها نی تلویحــی، نهــیِ عملــی غیردین

ایدئولوژیکــی دیــن توجــه دارد.
تکــرار اعمــال دینــی، دیالوگ‌هــای دینــی، موقعیت‌هــای دینــی‌ای کــه شــخصیت‌ها در 
ــی  ــت، عمل ــی کــه نتیجــۀ عمــل شــخصیت در آن موقعی ــا موقعیت‌های ــد و ی ــرار می‌گیرن آن ق
ــیِ ســاده، واضــح، شناخته‌شــده  ــای دین ــا و دیالوگ‌ه ــته می‌شــود بعضــی رفتاره ــی پنداش دین
ــر، اســتفاده از  ــخصیت‌های مدنظ ــه ش ــا ب ــا و ویژگی‌ه ــن خصیصه‌ه ــل ای ــل‌درک و تقلی و قاب
ــی  اســتراتژی کلیشــه ســازی را نشــان می‌دهــد کــه نوعــی حفــظ نظــم نمادیــن و اجتمــاعِ دین
ــتند را در  ــور هس ــه‌های مذک ــه دارای کلیش ــی ک ــۀ ماهای ــن هم ــتراتژی همچنی ــن اس ــت. ای اس
اجتمــاع دینــی تخیلــی پیونــد می‌دهــد و همــۀ دیگری‌هایــی کــه فاقــد ایــن ویژگی‌هــا هســتند را 

ــد. ــه آن‌ســوی مرزهــای ایــن اجتمــاع دینــی نمادیــن طــرد می‌کن ب
امــا در پاســخ بــه اینکــه ســریال عامه‌پســند »پایتخــت3« و دیگــر ســریال‌های عامه‌پســند، 
چگونــه توانایــی ارائــه پیام‌هــای دینــی طبیعــی ســازی شــده را دارد بایــد گفــت: طبیعــی جلــوه 
دادن بعضــی موقعیت‌هــا، رفتارهــا و دیالوگ‌هــای دینــی و گنجانــدن آن‌هــا در خــال زندگــی 
روزمــره و بــه چالــش نکشــیدن آن‌هــا و ارائــه نــدادنِ هیچ‌گونــه چون‌وچرایــی و بــدون وجــود 
ــر نرمال‌ســازی  ــا آن‌هــا، ب ــه اندیشــه و عمــل در مــورد صحــتِ گزاره‌هــای معــارض ب هیچ‌گون



283

نحوه]...[ شانه شناختینمذهب سازی تحلیل  عتنص 

شماره هفتاد و یک
سال بیست‌وششم

پاییز  1404

و اســتفاده از اســتراتژی طبیعــی ســازی در ســریال‌های مــورد واکاوی صحــه می‌گــذارد. ایــن 
مواجهــه بــا تکرارهــای پیاپــی الگوهــای اســتاندارد بازنمایــی شــده، تأثیــرش در نگــرش و نهایتاً 
در رفتــار و هویت‌یابــی مخاطــب بــر اســاس گفتمــان دینــی غالــب در جامعــۀ دینــیِ ایــران نمــود 
می‌یابــد. ایــن نحــوه از بازنمایــی موقعیت‌هــای دینــداری کــه بــرای شــخصیت‌های گوناگــونِ 
ــوه  ــان جل ــی، طبیعــی، عــام و بی‌زم ــر کشــیده می‌شــود، ذات ــه تصوی ســریال‌های عامه‌پســند ب
دادن وضعیت‌هــا و معناهایــی دینــی اســت کــه مخاطــب را بــا وضعیتــی آرمانــی و تصویــری 
یکپارچــه از خــود روبــه‌رو می‌کنــد. خــودی خیالــی کــه ســوژه بــا آن‌هــم ذات پنــداری کــرده و 
در رابطــه بــا جامعــه، همچــون تصویــر آینــه‌ای‌اش بــه تصویــری رضایت‌بخــش از خــود دســت 
ــه  ــال ارتباطــی ب ــک کان ــوان ی ــد. اگرچــه اســتیگ هــژارورد1 )2008( رســانه‌ها را به‌عن می‌یاب
ــا  ــع اصلــی ایده‌هــای دینــی می‌دانــد و معتقــد اســت رســانه‌ها تخیــل مذهبــی را مطابــق ب منب
ژانرهــای فرهنگ‌عامــه شــکل می‌دهنــد، امّــا بــه طبیعــی ســازی و کلیشــه ســازی موقعیت‌هــای 
دینــی نپرداختــه اســت. همچنیــن بااینکــه ماریــا چمبــرز2 )2018( رســانه‌ها را به‌عنــوان حامــل 
ــی می‌شــود  ــده وارد دنیای ــا بینن ــده ی ــد اســت: رســانه‌ها خوانن ــرد و معتق ــا در نظــر می‌گی معن
ــه مســئله ســریال‌های عامه‌پســند و  ــگار همیشــه وجــود داشــته اســت، امــا بااین‌حــال ب کــه ان
چگونگــی بازنمایــی دینــداری در خــال داســتان و شــخصیت‌های آن توجهــی نداشــته اســت.

ــادی از بعدهــای  ــا ســریال عامه‌پســند »پایتخــت3« چــه ابع ــه آی ــه اینک دیگــر در پاســخ ب
شــش‌گانه دینــداری را توانســته بــه نمایــش درآورد؟ بایــد گفــت: ایــن ســریال، بیشــترِ پیام‌هــای 
دینــی از دســته بعدهــای دینــیِ »اعتقادی-ایدئولوژیکــی«، »اخلاقی-احکامــی« و »مناســکی-
شــعائری« را بازنمایــی کــرده اســت و کمتــر بــه بُعــدِ »تجربی-احساسی-شــهودی-عاطفی«، 
بُعــدِ »روایــی- اســطوره‌ای« و بُعــدِ »اجتماعــی- نهــادی« پرداختــه اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه فاطمــه پوربصیــر، علی‌اصغــر کیــا و جــواد صادقــی )1395( در تحلیــل گفتمــان ســریال 
ــرای  ــی ب ــل اخلاق ــن‌دار و رذای ــخصیت‌های دی ــرای ش ــی ب ــجایای اخلاق ــه س ــا ب ــه تنه مادران
ــئلۀ  ــان )1393( مس ــه فرزعلی ــی و اله ــادی خانیک ــد و ه ــی پرداخته‌ان ــخصیت‌های غیردین ش

دیــن در تلویزیــون را بــا تأكيــد بــر مناســك دينــي پــی گرفته‌انــد.
 تعــداد بســیار پیام‌هــای مســتقیم اخلاقــی و اعتقــادی در ســریال، هــم ازلحــاظ رویکــرد 
مســتقیم گویــی و دســتورالعملی بــودن و دیکته‌گونــه بــودن، بــر عامه‌پســند بــودن و ایدئولوژیــک 
بــودنِ ســریال‌های مذکــور صحــه می‌گــذارد و هــم از ایــن لحــاظ کــه تولیدکننــدگان ایــن آثــار، 
ــک و  ــر ایدئولوژی ــد ب ــره برده‌ان ــادی به ــی و اعتق ــی اخلاق ــۀ آموزه‌های ــرای ارائ ــتر ب ــن بس از ای
1. Hjarvard
2. Chambers
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ــد. ــد می‌زن ــر تأیی ــودنِ ســریال‌های مذکــور مه عامه‌پســند ب
البتــه بایــد در نظــر داشــت الزاماتــی کــه نخبــگان دینــی در قالــب دین رســمی ارائــه می‌دهند، 
در همــۀ ابعــاد دیــن، بــرای اعضــاء و پیــروان آن، اهمیــت یکســانی نــدارد. همچنیــن فهــم همــۀ 
پیــروان یــک دیــن بــه میزانــی یکســان نبــوده و ممکــن اســت درونــی کــردن یــک آمــوزه و اعتقــاد 
پیــدا کــردن بــه آن، بــرای یــک پیــرو به‌راحتــی انجــام شــود امــا بــرای عضــوی دیگــر، فهــم و 
ــراد  ــر و برداشــت اف ــاز داشــته باشــد. به‌هرحــال تعبی ــه تــاش نی ــی ب ــه آن آمــوزۀ دین اعتقــاد ب
ــم اعتقــادی آن، منســجم و  ــا مفاهی ــی ی ــی آن، معیارهــای اخلاق ــن، مناســک عمل ــاد دی از ابع

ســازگار نیســت.

تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.
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